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طرح بحث

ی از جنبههای مهم دگرگونهای ژرف جامعة ایران در چهاردهه گذشته، دگرگون چشمیر در الوی
روابط جنس و خانواده است. چنین دگرگون های در سایر کشورهای دنیا نیز بهوقوع پیوسته است و
پژوهش های دانشاه مهم هم پیرامون این موضوع وجود دارد. انقلاب جنس سالهای دهه 1960 در
کشورهای توسعه یافته اروپا و امریای شمال و سپس در سایر نقاط دنیا، به پرسش کشیده شدن
نابرابریهای جنسیت در حوزه خانواده و تحول نقشهای زنانه و مردانه، کوچ شدن اندازه خانواده و
،خـانوادگ ـال جدیـد خـانواده و زنـدگظهـور اش ،سـلطۀ مردانـه و خـانواده هـای سـنّت زوال تـدریج
ماننـد طلاق ویـا زنـدگ یـر پدیـدههایبهرسـمیت شنـاخته شـدن حقـوق همجنسگرایـان، گسـترش چشم
مجردی از جمله نشانه های این تحولات مهماند. آنچه اما شرایط ایران را با سایر کشورها متفاوت م
کند نوع برخورد نهادها و گفتمان رسم با این تحولات اجتماع، انسانشناسانه و ذهنیت و تنشهای
شدیدی است که میان هنجارهای رسم، فرهن سنّت و الوهای سسوالیته و اشال زناشوی جدید
در دل جامعه ایران شل گرفته است. در گفتمان رسم و قوانین جمهوری اسلام خانواده در قالب
سـنّت نهـادی، کـانون مقـدس اسـت و بخـش مهمـ از نظـام ارزشـ حـومت در حـوزۀ فـردی و کنتـرل
اجتماع بهویژه در آنچه به بدن و سسوالیته مربوط م شود با همین تلق از خانواده پیوند خورده
است. نظارت سخت گیرانه بر بدن، امر جنس و رفتارهای فردی مربوط به آن و یا تداوم نقش های
سنّت زنانه و مردانه از جمله در چارچوب نظام خانواده در الوی سنّت آن ممن است. در این نوع
خانواده است که رفتارهای جنس و بدن در چارچوب قواعد دین محدود مشوند، افراد (بهویژه زنان)
از ترس ارتاب گناه و مجازات نوع “پرهیزکاری” جنس را درون م کنند و نظام اقتدار سنّت مردانه
در درون خانواده از مشروعیت برخوردار م شود. همزمان وجود و تداوم این نظم جنس به نشانهای
پرمعنا از اقتدار حومت دین هم تبدیل م شود. کاهش نفوذ این شل از خانواده سنّت و ظهور اشال
جدیـد خـانواده و روابـط جنسـ خـارج از ازدواج بـرای گفتمـان رسـم حـومت دینـ بـه معنـای نظـام
گسیخت ساختارهای اجتماع و سست شدن نظم دین و اخلاق سنّت است. پیامد ناگزیر مقاومت
نهادهای رسم و به رسمیت نشناختن رفتارها و مطالبات جدید، کندی و یا حتا بن بست نوسازی
خانواده و روابط جنس در ایران است (اعزازی، 1387) و بحران کنون در این حوزهها بهویژه به این
نوع برخورد نهادهای رسم با آنچه در .(Afary, 2009 ; Mahdavi, 2009ً) شاف پرتنش باز مگردد
ایران همخان و یا همباش (زندگ مشترک بدون ازدواج) نام گرفته ی از مصداق های تنش است که
 .در جامعۀ ایران در رابطۀ با رفتارهای جنس و ظهور اشال جدید همزیست دو فرد پدیدار شده است

انقلاب خاموش جمعیت

که در حوزۀ خانواده و روابط زناشوی نتایج سرشماری های چند دهه اخیر و یا کارهای میدان بازخوان
صورت گرفته هم حایت از تحولات جامعه شناسانة ژرف دارند که در جامعۀ ایران گاه بهگونهای
خاموش و در درون خویش بهسر مبرند. نتایج هشتمین سرشماری عموم کشور در سال 1395 نشان
از ادامۀ روندهای ساختاری دارد که از سال های 1370 در رفتارهای جمعیت در جامعۀ ایران آغاز شده
بود. در سه دهۀ گذشته، ایران دوران مهم انتقال جمعیت را پشت سر گذاشته و رشد متوسط سالانه
جمعیت آن از 3.7 درصد (متوسط دهه 1355 تا 1365) به حدود 1.3 رسیده است. نام این دوران انتقال



جمعیت را به درست م توان انقلاب خاموش جمعیت‐اجتماع نام داد. انقلاب که دارای معنای جامعه
شناسانۀ مهم است چرا که رفتارهای جمعیت هم بازتاب درک جدید از خانواده است و هم  بخش از
جایاه و هویت تحول یافته زنان و مردان در جامعه را به نمایش م گذارد. پایین آمدن نرخ رشد جمعیت
سبب شده خانوادهای پرجمعیت (5 نفر و بیشتر) دیر الوی اصل خانواده نباشند، اندازۀ متوسط
خانواده به 3.3 نفر کاهش یابد (5 نفر در سال 1355) و گروه اجتماع جدیدی که افراد ازدواج نرده
بالای 20 سال را شامل م شود هر روز وزن کم بیشتری در جمعیت ایران پیدا کند. خانواده های 5
نفـره و بـالاتر کـه در سـال 1355 حـدود 54 درصـد خـانواده هـای ایـران را در بـر مـ گرفتنـد در آخریـن
سرشماری رقم کمتر از 17 درصد را تشیل م دهند. در سرشماری آخر، نیم از 24 میلیون خانوادۀ
ایران 2 یا سه نفرهاند. ی از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بارآوری، بالا رفتن سن متوسط اولین ازدواج
است که بهطور منظم از سال 1355 افزایش یافته است (19.5 سال در سرشماری 1355 برای زنان،
24.5 سال در 1395). در سرشماری سال 1395 حدود 10 میلیون نفر از افراد 20 تا کمتر از 40 سال
(6 میلیــون مــرد و 4 میلیــون زن) بــدون همســر رســماند (طلاق گرفتــه یــا هیچــاه ازدواج نــرده). ایــن
دگرگونهـا بهروشنـ از دگرگـون ذهنیتـ و فرهنـ و زوال خـانواده هـای بـزرگ پـدرسالار در ایـران در
.(جامعه حایت م کنند (اعزازی، 1387؛ کاظم پور، 1388؛ لادیه‐فولادی، 2003؛ منادی، 1385

رشد ب سابقه آمار طلاق در ایران نیز بازتاب گسترده ای در جامعه داشته است. تعداد طلاق ها از حدود
39 هزار نفر در سال 1370 به 175 هزار در سال 1396 افزایش یافته و در نتیجه نسبت طلاق به ازدواج
در طول این دوره از 9 به 29 طلاق به ازای 100 ازدواج رسیده است. در برابر، شمار خام ازدواج در
ایران پس از دههها افزایش از سالهای پایان دهه هشتاد روندی نزول در پیش گرفته و از 890 هزار در
سال 1389 به حدود 602 هزار در سال 1396 کاهش یافته است. افزایش کم چشمیر شمار زنان و
مردان طلاق گرفته (حدود 2 میلیون نفر از ابتدای دهۀ 90) منجر به حضور گروه اجتماع بزرگ در
جمعیت ایران شده که بخش از آنها خارج از چارچوب و هنجارهای خانواده سنّت زندگ م کنند.
ر جدا شدهاند فرو کاسته نمدیاز ی که بهطور رسم و طلاق در ایران فقط به کسان بحران جدای
شود. بخش از کسان هم که هنوز زیر ی سقف بسر م برند از نظر احساسات از یدیر جدا شدهاند
و گاه زندگ جنس مستقل دارند. آنچه در ادبیات جامعه شناسانه “طلاق عاطف” نام گرفته زندگيهای
خاموش و خانوادههای توخالاند كه زن و مرد در كنار هم با سردی به سر م برند ول تقاضای طلاق
قانون نمكنند (بخاراي، 1386؛ باستان، گلزاری، روشن، 1389). تغییر در رفتارهای جمعیت که خود
نتیجۀ دگرگونهای ذهنیت مهم در میان زنان و مردان و تلق آنها از خانواده در شل سنّت آن است
زمینه های عین تحولات جدیدی را بهوجود م آورند که ی از اصل ترین جلوههای آن رفتارهای
1385 ،1386؛ ساروخان ،در جامعه است (آزاد ارم لهای نوظهور همزیستو ش جنس).

کدام واژه برای نام گذاری پدیدۀ جدید؟ 

روابط خارج از ازدواج در ایران بهصورت حاشیهای و ناپیدا از دهههای قبل هم وجود داشته است اما
جنبههای آن در سالهای اخیر گسترش یافته است. پدیدههای نوظهور اجتماع گاه نوع چالش زبان
شناسانه را هم در پ مآورند چرا که باید برای رفتار جدید اجتماع نام گذاشت که تازگ و یا ویژه
بودن آن را هم نشان دهد. در ایران انتخاب این واژه به چون خوانش از این پدیده ارتباط پیدا کرده است.



مثلا تفاوت ناه و داوری میان نهادهای رسم و افار عموم و یا بخشهای از جامعه سبب م شود
که هر ی از آنها واژگان خاص خود را برای توضیح پدیدهای اجتماع مورد نظر داشته باشد. در
ادبیـات پژوهشـ بـرای توصـیف همزیسـت خـارج از ازدواج رسـم یـ زوج بیشتـر از واژههـای ماننـد
همخــان، همبــالین، همبــاش یــا ازدواج ســفید اســتفاده مشــود. در پژوهــش آزادارمــ و همــاران
“همخان” و یا “همبالين” به عنوان “رابطۀ صميم و عاطف بدون ازدواج با يدير” تعریف شده
جنبه عاطف ،پایبندی به شريك زندگ ،است. نویسندگان با اشاره به گيدنز نوشته اند که در همخان
دارد؛ نه قانون. از نظر آزاد ارم و هماران (1390) روابط همخان رقيب جدی نهاد ازدواج است و
خود را در قامت “ازدواج غير رسم” باز منماياند. الوي از رابطۀ كه بسياری از تعهدات و شرايط
ازدواج را دارد اما از قوانين، سنّتها و محدودیتهای آن گريزان است. کریمیان، سالاری و ملاری
(1394) هم از واژۀ همخان استفاده مکنند و در تعریف از این واژه مگویند که روابط عاشقانه در
الوهای پیشرفته خود، به روابط “همخان” منجر مشود. این الوی جدید همۀ ویژگهای الوی رابطۀ
دوست عاطف را دارد، با این تفاوت که این افراد زندگ با یدیر “زیر ی سقف” و رابطۀ جنس بدون
ازدواج را نیز تجربه مکنند و با یدیر زندگ اقتصادی مشترک دارند” (ص 178، 1394). از نظر
گلچین و صفری وجه تمایز همخان بدون ازدواج با ازدواج به شیوۀ رایج نبودن قرارداد رسم پذیرفته
شدۀ اجتماع است (ص 33، 1396). نویسندگان میان همخان کسان که قرارداد صیغه میان آنها
وجود دارد و هم خان بدون  قرارداد تفاوت م گذارند و در تعریف همخان از چارچوب قانون فراتر
از زندگ را سب خانواده، همخان روند و ضمن پرداختن به تغییر و کاهش کارکردهای سنّت م
تعریف م کنند که در آن تقسیم وظایف سنّت مرد و زن نف م شود و طرفین، از فشار نقش در
.(ازدواج به شیوۀ مرسوم رهای م یابند (ص 38، 1396

در رسانههای جمع از این سب جدید زندگ به عنوان ازدواج سفید یا ازدواج سیاه هم یاد شده است.
سفید بودن این ازدواج در فهم جمع بیشتر به عدم ثبت آن در شناسنامه مربوط م شود. سیاه بودن هم
گردد. در برخبیرون از ازدواج باز م بودن رابطۀ جنس ”رسانه ها به “غیر شرع از دیدگاه برخ
مجلات دانشاه هم متوان متون یافت که از دیدگاه دین برخوردی منف با این پدیده اجتماع دارند.
برای قنبریان ريشۀ عبارت ساز “ازدوج سفيد” نوع حرمت زداي از جامعه و عادی كردن نوع رابطۀ
نامتناسب با فرهن دين ايران است كه برای دوركردن افراد جامعه از سبك زندگ اسلام ايران تلاش
  .(مكند ومشروعيت اجتماع و حقوق ندارد (1396، ص 171

گستردگ روابط جنس خارج از ازدواج

جامعه شناس خانواده و جوانان و دیر حوزه های نزدی به آن در سالهای اخیر بهطور گسترده به
«رواج روزافــزون ســهل گیــری جنســ و دگرگــون ارزشهــای جنســ» (علــ تبــار و همــاران، 1393)
پرداختهاند. به نظر مرسد گرایش پژوهشهای دانشاه به این موضوع از جمله به این دلیل است که
اشال گوناگون روابط جنس خارج از ازدواج با وجود منع قانون، دین و هنجاری به پدیدهای قابل
مشاهده و “آشارا” در جامعه تبدیل شدهاند. ی از بحثهای مهم مربوط به پیدایش روابط جنس خارج
از ازدواج در جامعه میزان گستردگ کم آن و نیز گروههای اجتماع و سن (جوانان، دانشجویان،
آورند. گسترش روابط خارج از ازدواج در حالروی م دانش آموزان) است که به چنین رفتارهای



صورت مگیرد که پذیرش اجتماع آن در جامعه هنوز با مشلات جدی همراه است. قدوس و بیات
(1393) در مقاله ای در مجله زنان بر این باورند که ضعیف بودن پیوندهای اجتماع، پاشنه آشیل این
روابط است. گلچین و صفری (1396) هم با توجه به محدویتهای خارج رابطۀ که م تواند ناش از
نامشروع بودن سب زندگ نزد والدین و اقوام و آشنایان، غیر قانون بودن آن نزد نهادهای رسم و
همچنین نپذیرفتن اعضای جامعه، باشد به ناپایدار بودن آن در زمان اشاره م کنند. به این گونه است که
در کنار موانعش، با گذر زمان، هویدا م همخان زندگ از نظر گلچین و صفری، «معایب سب
.(شود» (ص 50، 1396

آزاد ارم و شریف ساع (1390) بر آناند که با مشل شدن ازدواج و بسته شدن راه های مشروع
برقراری رابطۀ جنس، الوهای رفتاری غیرمشروع و هنجارگریز (آنومی) در جامعه گسترش یافته
است. در پژوهش دیر، آزاد ارم و هماران (1390) در بررس سنخ شناسانۀ روابط جنس پیش از
ازدواج به الوهای تفيك و تثير شدۀ شش گانهای اشاره م کنند. اين الوها عبارت اند از: 1. روابط
آزاد (الوهـای روسـپ گـری )؛ 2. روابـط صـيغه ای؛ 3. روابـط دوسـت دختـر و دوسـت پسـر؛ 4. روابـط
همخان؛ 5. روابط ضد عاشقانه (الوهای فريب)؛ و 6. روابط مبتن بر عشق سيال. به نوشتۀ بهروزیان
و حسنوند آنچه دوست و روابط دختر و پسر را در میدان مورد مطالعه به مسئلهای اجتماع تبدیل کرده،
نوع درک و تفسیر متفاوت نوجوانان و جوانان نسبت به روابط جنس (نامشروع) پیش از ازدواج است
هـای ارزشـنـدارد (1395، ص 190). از نظـر آنهـا دگرگون همخـوان کـه بـا مـوازین و عـرف اجتمـاع
جوانان پیرامون مسائل جنس در بین گروه که در پژوهش شرکت کردند به حدّی است که تعدادی از
پاسـخویان، بـه نقـد چـارچوب هـای اجتمـاع و فرهنـ سـنّت حـاکم بـر جـامعه پرداختهانـد، پایبنـد بـه
ارزشها و هنجارهای جامعه نبودند و مهمتر اینه داشتن هرگونه ارتباط با جنس مخالف را به شیوه های
مختلف ضروری پنداشته و آن را به منزله شیوۀ جدید زندگ در عصر مدرن تفسیر و ارزیاب کرده و
پذیرفتهاند. در پژوهش دیری در میان جوانان، عظیم هاشم و هماران نیز به دگرگون در روابط پیش
از ازدواج اشاره مکنند و منویسند: «شواهد حاک از آن است که تغییر در ارزشها و نرشها در
ایران، به سوی مثبت قلمداد کردن رابطهها و معاشرتهای دختر و پسر پیش از ازدواج است، بهطوری
که ازدواجهای برخاسته از این گونه معاشرتها افزایش یافته است.» (1394، ص 183). پژوهشها در
نقد رفتارهای جدید جنس از شاف بین نسل هم یاد م کنند بهویژه آنه این نوع روابط، پنهان و دور
 .(از چشم والدین شل م گیرند (بهروزیان و حسنوند، 1395

بیشتر پژوهشهای میدان در سالهای اخیر به گروههای جوان جامعه بهویژه دانشجویان و دانشآموزان
دبیرستان پرداختهاند. فراهان خلج آبادی و مهریار (1389) در تحقیق خود نشان مدهند که نزدی به
25 درصد دختران مجرد دانشجو در تهران، در طول زندگ خود به نوع، رابطۀ جنس با جنس مخالف
را تجربه کردهاند. خلج آبادی فراهان، کاظم پور و رحیم (1392) نیز در پژوهش میدان کم خود در
میان دانشجویان تهران از وجود 23 درصد افرادی که دارای رابطۀ جنس (با یا بدون قصد ازدواج)
در میان دانشجویان استان خراسان رضوی (عظیم کم آورند. در پژوهش هستند سخن به میان م
هــاشم و همــاران، 1394)، حــدود نیمــ از دانشجویــان دوســت دختــر و پســر بــدون قصــد ازدواج را
بهراحت و یا تحت شرایط مپذیرند در حالکه از نظر این دانشجویان درصد بسیار کم از والدین (17
درصد) با چنین رابطهای موافقت مکنند. بر اساس این پژوهش 44 درصد دانشجویان نوع از تماس



بدن (تماس بدن محدود، تماس بدن عاطف و تماس جنس) را در روابط که در آن قصد ازدواج وجود
ندارد قابل قبول م دانند. نتۀ جالب در این پژوهش آن است که میزان پذیرش تماس بدن در میان
شوند هم کم و بیش در همین سطح است. برای عظیم با قصد ازدواج م که وارد رابطۀ دوست کسان
هـاشم و همـارانش (1394) نـوع شـاف درون نسـل و قطـب شـدن ارزشـ در نسـل جـوان دانشجـو
وجود دارد و 46 درصد آنها فراتر از هنجارها و ممنوعیتهای دین با جنس مخالف وارد نوع از رابطه
ــاران (1388) نیــز در پژوهــش خــود بــر روی 2400 دانــش آمــوز دبیرســتانشونــد. گرمــارودی و همم
(14-17 ساله)، نشان مدهند که با وجود منع شدید «نزدي جنس قبل از ازدواج در فرهن و مذهب
ما» چنین رفتارهای در بین جوانان گسترش م یابد. بر اساس این پژوهش بیش از 20 درصد افراد
جامعۀ آماری، نزدی کامل جنس را در طول زندگ خود تجربه کرده اند و حدود 28 درصد پسران
دبیرستان و 13 درصد دختران گفته اند که دارای روابط جنس هستند. از نظر نویسندگان وجود چنين
رفتاری در ميان دختران دبيرستان، نشان از كمرن شدن توجه به مذهب در ميان نوجوانان دختر و
عـدم اميـد بـه ازدواج در آينـده دارد (1388). محمـدی و محمـدی (1395) بـا مراجعـه بـه آمـار موجـود در
مطالعات میدان در تهران نتیجه م گیرند که بین 20 تا 60 درصد افراد گروه سن 14 تا 18 سال، اغلب
 .بهطور پنهان و بدون رضایت خانواده، ارتباط عاطف و رابطۀ جسمان و جنس برقرار م کنند

در پژوهشهای دانشاه اشارههای فراوان به تفاوتهای وجود دارد که در رابطههای پیش از ازدواج 
پور و رحیم کاظم ، خلج آبادی فراهان شود. در کار پژوهشمیان دختران و پسران مشاهده م
(1392) دوست پیشرفته در دختران با تمایل بیشتر به ازدواج رابطۀ معنادار دارد، در حالکه در پسران
معاشرت پیشرفته با تمایل کمتر به ازدواج رایج است. همزمان نسبت دختران که دارای رابطۀ جنساند
و قصد ازدواج با دوست پسر خود را دارند بیش از پسران است. این رفتار م تواند اینگونه تفسیر شود
که دختران بیشتر با قصد ازدواج وارد روابط دوست پیش از ازدواج م شوند و کمتر به این شل از
.رابطه به عنوان جایزین برای ازدواج م نرند

موضوع سن افرادی که به روابط خارج از ازدواج روی مآورند نیز در بیشتر پژوهشها مطرح شده
است. برخ بالا رفتن تدریج سن اولین ازدواج را زمینه ساز گسترش روابط جنس خارج از ازدواج
مدانند و کسان دیری هم بر این باورند که روابط خارج از ازدواج خود به عامل برای بالا رفتن سن
1392، پور و رحیم کاظم ، شود (خلج آبادی فراهانمتوسط اولین ازدواج تبدیل م).

در کنـار بحـث پیرامـون روابـط جنسـ خـارج از ازدواج، بحـث روابـط مـوازی نیـز بهتـدریج وارد ادبیـات
دانشاه مشود. مثلا افزایش پژوهشهای که پیرامون خیانت در روابط زناشوی در ایران صورت
مگیرد نشان از وجود این پدیده در جامعه دارد بدون آنه کس قادر به نشان دادن جنبههای عین آن
باشد. عل تبار و هماران (1393) در پژوهش خود نشان مدهند که حدود 40 درصد جامعه آماری
دارای روابط جنس موازی (فرازناشوی) بودند. عزت و کاکابرای (1395) در پژوهش کم خود بر روی
110 نفری که رابطۀ خارج از زناشوی را تجربه کرده اند (70 زن و 40 مرد) نشان مدهند که عدم
رضایت از زندگ و رابطۀ جنس و نیز کنشهای دوسویه اجتماع زمینه روانشناسانه رفتارهای تابو
.شنانه در ایران را فراهم مکنند

در کارهای پژوهش پیرامون روابط جنس خارج از ازدواج در ایران، رابطۀ آن با سیاست نیز مورد بحث



قرار مگیرد. آنچه در ایران بحث میان سسوالیته و سیاست را مهم و جذاب مکند وجود حومت
دین و سماجت در تحمیل نظم اخلاق سختگیرانهای در این حوزه و برخورد با رفتارهای هنجارشنانه
جامعه است. آفاری و مهدوی از جمله کساناند که در نوشتههای خود در خارج از کشور به این جنبه
مهدوی از جمله خواست کاهش سختگیریها در .(Afary ; 2009 ; Mahdavi, 2009) توجه کردهاند
 .حوزۀ سسوالیته را ی از مطالبات جوانان م داند

اهدر پژوهشهای دانش همباش

پژوهش های که درباره رفتارهای جدید جنس در ایران انجام شدهاند به دگرگونهای مهم در حوزۀ
ارزشـ و فرهنـ و نیـز دگرگونهـای کلان اجتمـاع و اقتصـادی اشـاره مکننـد و گرایـش بـه الـوی
همخان و یا اشال گوناگون رابطۀ جنس خارج از ازدواج را توضیح مدهند. کاربست رهیافتهای
کیف در این حوزه سبب شده است که مصاحبه شوندگان، مجموعهای گسترده از انیزه ها و عوامل را
.مطرح کنند

همخان در جستوجوی دلایل اجتماع

از نظر آزاد ارم و دیران (1391)، روابط پیش از ازدواج در ایران با انیزههای گوناگون و در قالب
الوهای متفاوت صورت مپذیرد. نویسندگان الوهای “همخان” را افراط ترین شل های روابط
پیش از ازدواج به شمار م آورند. الوی که از نظر آنها ریشه های عمیق غرب دارد و ناش از تحولات
اجتماع و اقتصادی میانۀ قرن بیستم در این کشورهاست (1391، ص 45). به نظر م رسد در ناه این
متون، ازدواج و خانواده در شل سنّت و رایج آن نقطه مرجع کانون و هنجار “عادی” است و رفتارهای
دیر از طریق فاصله و نوع رابطه با این نقطه مرجع سنجیده مشوند. پژوهش کیف کریمیان، سالاری و
ملاری (1394) که در سه شهر کرمان، تهران و بندرعباس انجام شده از سن جوان کسان که تجربۀ
رابطۀ جنس دارند، مدارک تحصیل دانشاه و رابطۀ کم و بیش ضعیف با مذهب حایت مکند. به
نوشتۀ آنها دوری از خانواده به مناسبت تحصیل یا کار، فرصت مناسب را در اختیار این افراد قرار
مدهد تا به دور از نظارت والدین انواع روابط پیش از ازدواج را تجربه کنند (1994، ص 195). پیمایش
زارع شاه آبادی و سلیمان (1391) نشان م دهد که گرایش به رابطۀ پیش از ازدواج، با درآمد خانواده،
تحصیلات پدر و سن فرد رابطۀ مستقیم و با سطح دینداری و روابط حسنه با والدین رابطۀ معوس
دارد. پژوهشهای میدان هم به تأثیر فرهن خارج کشور و «ورود ارزشهای جهان از طریق ابزارهای
ران، خلج آبادی فراهانران، 1391، گرمارودی و دیو دی کنند (آزاد ارماشاره م  «جدید ارتباط
ل گرفته اند از نظر دور نمرا که در داخل ایران ش و ذهنیت و مهریار، 1389) و هم تحولات عین
Mahdavi, 2009, Afary, 2009 Khalajabadi etدارند (گلچین و صفری، 1396؛ منادی، 1385؛
al., 2011).

دگرگونهای فرهن جامعه در بسیاری از نوشتههای دانشاه مورد توجه قرار گرفته است. در الوی
تحلیل آزاد ارم و دیران (ص 54، 1991) در بخش مقولات عمده به دو گروه دگرگونهای برون
ساختاری( جهان شدن) و درون ساختاری اشاره شده است. در بخش دگرگون های برون ساختاری از
جمله دگرگون های فرهن مورد توجه قرار گرفتهاند که شامل بازاندیش و آرمان زدای از سنّت،



پیدایش ارزشهای جدید، افزایش استقلال و آزادی فردی، لیبرالیسم اخلاق، احساس هنجارگریزی، شل
.گیری گرایشهای روشنفرانه و یا الوهای جدید همسریاب م شود

دلایل اقتصادی دگرگونهای رفتاری در جامعه موضوع برخ از نوشتههای دانشاه است. کریمیان،
سالاری و ملاری (1394) مزایای اقتصادی همخان مانند صرفه جوی در مخارج طرفین و یا تأمین
نیاز مال ی شری توسط دیری مطرح شده است. در پژوهش آزاد ارم و همارانش به دو عامل
 .(گسترش نظام سرمایهداری و افزایش ناامن شغل نیز اشاره شده است (ص 54، 1391

عوامل که به “نوسازی” عرصه های زندگ و کلانشهرها مربوط مشود نیز ی از محورهای مهم
بحثهـای دانشـاه را تشیـل مدهنـد (گلچیـن و صـفری، 1396). ورود رسانههـای جهـان (مـاهواره،
اینترنـت)، افزایـش امانـات روابـط شخصـ، آمـوزش مـدرن (گسـترش دانشـاه هـا)، کلانشهرنشینـ و
در میان جوانان ارانش درکار میدانو هم از جمله موضوعهای پژوهش آزاد ارم فرصت گمنام
است که همخان را تجربه کردهاند. آنها منویسند: «ماهواره، با اينه در كشور ما رسانهای ممنوع
با فرهن دۀ جهانههايش، سوژه را در دهاست، گسترش بسياری دارد. ماهواره، با تنوع و تعدد شب
واحدی كنترل مكند و آموزش پنهان مدهد؛ آموزش كه نتيجۀ آن تغيير سبك زندگ در جهت يسان
سازی فرهن مطابق با ارزشهای سرمایهداری است» (ص 63، 1991). از نظر نویسندگان، زندگ در
کلانشهرها زمینۀ عین مساعدی برای گسترش اینگونه روابط و پوشیده ماندن از ناه آشنا بهوجود آورده
است: «در همين راستا، دختران و پسران كه پيش از اين برای حفظ آبرو در سطح محله، ارتباط خود را
نمايان نمكردند و جنبۀ خودكنترل بر روابط آنها حم فرما بود اين بار در دل گمنام شهری، دير
اباي از ارتباطات نامتعارف خود ندارند؛ فرايندی كه با پيدايش تنولوژیهای ارتباط بر پنهان بودن آن
.«نيز افزوده شده است

درک و تلق از خانواده و جایاه آن در بسیاری از پژوهشهای دانشاه ایران موضوع بحث قرار گرفته
است. در نظر آزاد ارم و هماران (ص 59، 1391)، ورود دختران به عرصههای اجتماع (دانشاه،
بازار کار)، تسهیل روابط دختر و پسر، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، کاهش کنترل خانواده بر
فرزندان، شاف نسل، شبۀ گروههای دوست عواملاند که از آنها به عنوان «دگرگون های درون
ساختـار» یـاد مـ شـود. تـرس از جـدای دردآور در ازدواج نـاموفق و یـا طـرد خـانواده و جـامعه پـس از
طلاق، عدم آمادگ برای ازدواج، تردید و دودل در زمینۀ ارزش ازدواج، ترس از محدود شدن آزادی و
مسئولیت پذیری از جمله مسائل است که در پژوهش کریمیان، سالاری و ملاری (1394) به آنها اشاره
مشود. صفای (1390) به پدیدۀ «استحاله نسبت به مفهوم عشق» در میان جوانان اشاره مکند و
بازتاب رفتاری آن را “ریس هدفمند” برای دختران مداند. از نظر او پدیدۀ «استحاله نسبت به مفهوم
عشـق» بـه شـاف بیـن رواج زمینههـای آرمـان عشـق، از یـ سـو، و ایجـاد محـدودیتها و بنبسـتهای
ارتباط که عدم شناخت دوجنس را در طول جامعهپذیری موجب مشوند، از سوی دیر، بازمگردد.
صفای بهرغم دگرگونهای اجتماع و به تبع آن، افزایش سن ازدواج، به اعتبار اجتماع دختران از
طریـق ازدواج مـ پـردازد کـه از نظـر او زمینـه سـاز ایجـاد اضطـراب ازدواج بـرای آنـان مشـود. بـرای
نویسنده رفتار دختران بسیار “عقلان” است و تا حدود زیادی بر پایۀ محاسبۀ موقعیت کنون و گمانه
زن دربارۀ آینده شل مگیرد. گلچین و صفری (1396) فروکاسته شدن کارکرد و اهمیت خانواده را
بخش از شرایط زمینهای انتخاب سب همخان زندگ مدانند. مصاحبههای آنها نشان مدهد که



فاصلۀ فری با خانواده و بهوجود آمدن فضاهای جایزین سبب مشود که جای خانواده را دوستان
(در دانشده و محیط کار) و شبههای اجتماع پر کنند و خانواده کنترل کم بروی نسل جدید داشته
 .باشد

 و همخان و فرهن های ذهنیت دگرگون

دگرگونهای ذهنیت و فرهن جوانان در حوزۀ سسوالیته در شماری از پژوهشها مورد توجه قرار
گرفته است  (Mahdavi,  2009). از نظر گلچین و صفری (1396) تحولات ذهنیت به منزله “شرایط 
علّ”، سه موضوع دید منف به ازدواج مرسوم، باورهای فمینیست و عدم اعتقاد و پایبندی به ارزشهای
دین جامعه را در بر مگیرد. در نظر آنها  عشق و دوست داشتن سبب مشود دو نفر موانع قانون و
اجتماع همخان را در تصمیم خود عمده ننند و با آگاه به مشلات ناش از چنین انتخاب به این
به نیازهای عاطف اری (1394) از دیدگاه روانشناسروی آورند. کریمیان، سالاری و مل زندگ سب
پرداختهاند. افزایش زمان با هم بودن، ارضای نیازهای جنس مشخص افراد در تجربه همخان و جنس
و یا وابست عاطف و نداشتن عزت نفس از جمله دلایل است که در مصاحبه ها از آنها یاد شده است.
زندگ پیشین و شناخت این سب گذارد آشنای ری که در تصمیم گیری ها تأثیر ماز مسائل دی ی
است. این شناخت اولیه که با مطالعه و یا آشنای با تجربه های مشخص دیران کسب م شود در
انتخاب زنان و مردان تأثیر مگذارد. درذهنیت جدید برخ جوانان همخان معنای آزمودن سازگاری و
یا ازدواج آزمایش را دارد (کریمیان، سالاری و ملاری، 1394). گلچین و صفری (1396) هم به تجربۀ
مشخص همخان مپردازند و فرهن جدید رابطه میان دو نفر و اینه زوجها در این سب زندگ در
کنشهـای دوسـویه اقتصـادی، تقسـیم وظـایف خـانه و بیـرون از خـانه و همچنیـن میـزان محـدود کـردن
،زندگ ر، به رابطهای با برابری بیشتر نسبت به ازدواج مرسوم باور دارند. به گفتۀ آنها در این سبدیی
تأمین نیازهای خانه به عهدۀ شخص خاص نیست و حساب و کتاب نیز بین دو طرف وجود دارد و آنها،
.(به اصطلاح خودشان، «هر چقدر که دارند، وسط م گذارند» (گلچین و صفری، 1396، ص 48

تفاوت گذاری میان زن و مرد 

از پژوهشهای مربوط به همخان میان دختران و پسران در بخش بزرگ تفاوتهای رفتاری و ذهنیت
مورد توجه قرار گرفته است. گلچین و صفری (1396) “باورهای فمینیست” را ی از دلایل گرایش زنان
به همخان مدانند. به نوشتۀ آنها اعتقاد به “باورهای فمینیست” به این معناست که فرد از یسو بر
این نظر است که زن باید مستقل باشد و الوهای جنسیت رایج در ازدواج به شیوۀ مرسوم، مورد پذیرش
او نیسـت و طرفـدار آزادی زنـان و برابـری میـان زن و مـرد اسـت و از سـوی دیـر، در ازدواج بـه شیـوۀ
مرسوم، باورهایش چه از جنبه قانون چه نظام نقش، نقض م شوند. عظیم هاشم و هماران
(1394) بر این باورند که در مجموع زنان در مقایسه با مردان، نرش منفتری به اینگونه معاشرتها
دارند. این تفاوت جنسیت با عوامل دیر مانند پایاه اجتماع‐اقصادی خانواده، سطح تحصیلات، و یا
شهر و استان محل اقامت گاه به گونهای محسوس تغییر مکند (قاراخان، 1386؛ ضراب و مصطفوی،
1390؛ موحد و عباس شوازی، 1385؛ عظیم هاشم، 1394). در شماری از پژوهشها به سود و زیان
ناش از رابطۀ خارج از ازدواج برای دختران اشاره شده است. از نظر گلچین و صفری برای ی زن،



از بالا رفتن سن، آسیبهای اجتماع این “زیان” ها شامل از دست دادن جذابیتهای ظاهری ناش
ایجاد شده به دلیل از دست رفتن بارت، آسیبهای جسم ناش از سقط جنین احتمال و از دست
.(دادن فرصت ازدواج است (ص 51، 1396

همخان، پدیدۀ غرب ؟

دونتۀ مهم در بازخوان سنجشگرانۀ بخش بزرگ از متون دانشاه ایران به چشم م خورد. نتۀ اول
توجه به عوامل مادی و بیرون (اجتماع و یا فردی) است که زمینه ساز رفتارهای هنجارشنانه مشود.
تلاش برای یافتن روابط علّت و معلول در این حوزه حتا شامل پژوهشهای کیف هم م شود که بهطور
معمـول بایـد بیشتـر درپـ معنـا و دنیـای ذهنـ و تفسـیرهای فـردی سـوژه هـای اجتمـاع باشنـد. مثلا در
پژوهش آزاد ارم و همارانش (1991) با آنه از دختران و پسران که در کار میدان به سراغ آنها
رفتهاند به عنوان “سوژه”های اجتماع یاد م شود اما در نتیجه گیری این سوژهها ناپدید م شوند:
«نتيجة اين تحولات و فرايندهای جامعه پذيری جهان سبب شده است كه روابط جنس پيش از ازدواج
در ايران گسترش يابد. روابط كه به تدريج با افزايش يافتن ، متثر و متنوع نيز شده اند؛ تنوع از
تغييرات كه همخان نيز ي از محصولات آن بوده است. به عبارت، همخان در ايران ظهور نرد كه
همچون گسترش شديد روابط جنس وهای جديد روابط جنسوارد شد». از نظر نویسندگان «رشد ال
ــد ــ الوهــای جدي ــ، و حت ــط جنســ خــارج از ازدواج، همخــان، همجنسگراي پيــش از ازدواج، رواب
روسپگری، همه، محصولات متنوع تفر مدرن در مغرب زمين بوده است. اگر يك جامعه به ميوه های
خوب عقلانيت مدرن رضايت دهد، بايد منتظر باشد كه روزی ميوه های تلخ هم بر آن ظاهر شوند» (ص
71، 1991). نتۀ دوم این است که با توجه به ویژگ هنجار شنانۀ رفتارهای جنس گاه برخ از
نویسندگان با پیش‐داوری و یا داوری منف به سراغ این «سب زندگ غیر قانون و نامشروع» (گلچین
و صفری، 1396) بروند. کریمیان، سالاری و ملاری (1394) هم ناه منف به همخان دارند و از آن
.به منزله «تهدیدی جدی برای نهاد خانواده و ثبات ازدواج» و «بنیان خانوادۀ سنّت ایران» یاد مکنند

چارچوب نظری: خانواده و سسوالیته

امـر جنسـ پیـش از آنـه بـه غریـزه و رفتـار زیسـت مربـوط شـود از امـر غیرجنسـ (هنجارهـا و روابـط
اجتماع، فرهن جامعه…) تأثیر پذیرفته است. این بدان معناست که رفتارهای جنس بین زوجها و
و بهخصوص روابط جنسیت از روابط اجتماع سوالیته وجود دارد بخشکه از س درک و بازنمای
است. نظامهای خانواده و سسوالیته در همۀ دنیا پدیده های تاریخاند با کارکردهای جامعه شناسانه و
معنای اجتماع. تشیل ی زوج در پ ازدواج ادغام در نظام از قواعد و اصول است که در آن، آنچه
از سوی جامعه مجاز و غیر مجاز است تعیین م شود. از این زاویه خانواده، ازدواج و سسوالیته را
.م توان هم بهصورت نهاد دید و هم هنجار

رواج پژوهشهـای جامعهشنـاخت پیرامـون سـسوالیته در چنـد دهـۀ اخیـراز جملـه بـه همیـن خـوانش بـاز
مــگردد. پیشتــر حوزههــای دیــر علمــ ماننــد بیولــوژی، پزشــ و ســسولوژی و یــا روانشناســ و
در اثـر خـود پیرامـون تـاریخ (Foucault, 1976) روانکـاوی بـه سـسوالیته مپرداختنـد. میشـل فوکـو
سسوالیته با بازخوان تاریخ،  ناه ذات گرایانه به این پدیده را نف م کند و به جنبۀ فرهن و



تاریخ آن توجه دارد. از نظر او رویرد فرهن به سسوالیته باید با منطق اجتماع صورت گیرد چرا
که سسوالیته راهبردی در جهت اداره، تولید و نظارت بر اندام افراد و مناسبات اجتماع آنهاست.
میشـــل بـــوزون  (Bozon, جامعه¬شنـــاس فرانســـوی نیـــز در کـــار پژوهشـــ خـــود بـــا عنـــوان (2009 
های عمیق اجتماعجامعه را در پرتو دگرگون سوالیته تحول در رفتارهای جنسس جامعه¬شناس
مورد بررس قرار مدهد. رابطۀ خانواده با سسوالیته نیز از ورودی منطق اجتماع و روابط موجود در
،توان گفت خانواده، در کنار کارکرد اقتصادی و اجتماعم تاریخ اهکند. در نجامعه معنا پیدا م
قالب مهم برای نظارت و کنترل سسوالیته و بدن هم بود. در جامعۀ پیشاصنعت تا قرن نوزدهم بخش
اصل نظام نظارت بر سسوالیته افراد از طریق خانواده و نقشهای درون خانه اعمال م شد. دو
محور اصل در نظام خانواده را رابطۀ شوهر و زن از یسو و رابطۀ والدین با فرزندان تشیل مدهند
(Foucault, 1976). است چرا که کنترل اندام و رابطۀ کانون سوالیته موضوعدر هر دو حوزه س
جنس، تولید مثل، بازتولید نظام ارزش، تابوها و ممنوعیت ها و قواعد در رابطۀ با فرزندان در شمار
.کارکردهای اصل خانواده به شمار مروند

تاریخ سسوالیته در غرب از دوران یونان باستان تا عصر صنعت نشان مدهد چونه روابط “مشروع”
جنس برای زنان بیشتر در چارچوب رابطۀ رسم با مرد تعریف م شد در حالکه مردان متوانستند
; Le Goff, 1991) برای پاسخ به هوسها و ارضای جنس خود در هر سن رابطۀ جنس داشته باشند
Foucault, 1976). دوران باستان بود با دخالت نهاد ادامۀ فرهن سوالیته قرون وسطایدر غرب س
دیــن و قدســ شــدن هنجارهــای جنســ و خــانواده. کلیســا بــا کنتــرل شدیــد ســسوالیته آن را بــا امــر
قدس (گناه، حرام، حلال) گره مزند و با به حاشیه راندن لذّت، رابطۀ جنس در خدمت تولید مثل را به
منزله خواست طبیعت و خدا توجیه مکند. در این درک، هر نوع رابطهای خارج از ازدواج برای زن
نصیب زنان ”هرزگ“ ،”مانند “بدکاره”، “فاحشه”، “خراب”، “هرجای بود و القاب نهنجار ش نوع
مشد که در رابطۀ جنس مرتب “گناه” م شدند و پا از دایرۀ قواعد دین، خانواده و کنترل مرد فراتر
مگذاشتند. لذّت و ارضای جنس در همۀ این دوران هم پدیده های مردانه بودند و کارکرد جنس زن
بیشتر به تولید مثل محدود مشد. از آنجا که زن مال بدن خویش نبود هوس و لذّت جنس زنانه معنای
منف داشت و سسوالیته آنها هم امری در سایه بود. زنان و مردان با درون کردن هنجارهای که
مشروعیت خود را از دین کسب م کردند در عمل به نهبان رفتارهای جنس خود تبدیل مشدند. این
چارچوب کلّ که بر پایۀ نابرابری زن و مرد بنا شده بود با تفاوتهای در حوزههای تمدن گوناگون به
چشم مخورد. ناه همۀ ادیان یتاپرست به سسوالیته زنانه کم و بیش یسان است و قواعد مربوط به
خانواده و شلها و موارد ممنوعیتها شباهت بسیاری با یدیر دارند. در سنّت اسلام بدن زن در
مالیت پدر، برادر و شوهر اوست و “ناموس” مرد به شمار مرود. ناموس و محدود کردن سسوالیته
به فضای خصوص خانواده بخش از نظم اجتماع و کار نهاد دین توجیه قدس این نظم است. در
ضمن، در اسلام سسوالیته به گونۀ مسیحیت خش و پرهیزکارانه نیست. اگر ت همسری مسیحیت
الوی چند همسری در اسلام به معنای ناه ،(Le Goff, 1991) بیشتر به خویشتنداری جنس نظر دارد
.مثبت به رابطۀ جنس برای مردان و نیز کنترل چارچوب هنجارهای دین است

طـرح مسـئلۀ خـانواده و سـسوالیته در دوران پـس از جنـ جهـان دوم در کشورهـای گونـاگون دنیـا و
تحولات ژرف در این حوزه بیشتر از طریق مفاهیم مانند انقلاب جنس، تغییر نظام ارزش جامعه و یا



پیدایش فردیت جدید و رونق جنبشهای فمینیست و یا عصیان جوانان دهۀ شصت میلادی، تغییر شرایط
زندگ زنان، طرح حقوق مربوط به گروه های اقلیت جنس مانند همجنسگرایان توضیح داده م شود
(Nazio, 2008 ; Bozon, 2009 ; De Singly, 2017, Afary, 2009). ــا نوســازی نظــام خــانواده ب
سست شدن ارزش¬های سنّت و یا قواعد سختگیرانه پیرامون بدن و رابطۀ جنس، مطالبۀ برابری زن و
همراه است. به این ترتیب ما شاهد نوع و سهلگیری جنس نهنجار ش ،مرد در روابط زناشوی
انتقال تدریج قدرت از نهادهای کنترل کننده مانند مذهب و خانواده به حوزۀ فردی و خصوص و تنوع
شلهای همزیست زوج هاییم. خصوص و فردی شدن سسوالیته و زوال قدرت نهادهای کنترل کننده
به معنای اهمیت یافتن فردیت، برابری و رابطۀ احساس دوسویه و خودمختاری دو طرف هم هست. در
کنار عوامل که بونهای درونزا بر تحول خانواده و شلگیری ذهنیت جدید سسوالیته تأثیر گذاشتند
عوامل بیرون را نیز نباید فراموش کرد. مثلا پیدا کردن شیوهها و راههای جلوگیری (زنان و مردان) از
(De Singly, 2017)حامل و همان شدن پرشتاب آنها، به گسترش آزادی روابط جنس یاری رساند
. 

 بین الاذهان هشیاری جدید و همزیست

است که بر رابطۀ جنس شدن قید و بندهای هنجاری و دین سوالیته جدید (مدرن) به معنای کم رنس
بین دو فرد و نیز خانواده سنین مکرد. سسوالیته از این منظر به ی از عرصه¬های پیدایش سوژه
(فاعل یا شناساست) در رابطۀ زوج تبدیل شده و مرد مانند گذشته تنها فرد صاحب قدرت و مشروعیت
هنجاری در حوزۀ سسوالیته نیست. در زوج های جدید رابطۀ دوجانبه و برابری از مشروعیت برخوردار
سوالیته تفاهماز عوامل س است، زن بردۀ امیال و لذّت های مرد نیست و لذّت زنانه و میل او به ی
فرو کاسته نم زیست فقط به ارضای میل جنس تبدیل شده است. این بدان معناست که رابطۀ جنس
,Bozon) شود و هر ی از دو نفر در سسوالیته دارای درک و ناه شخص پیرامون رابطۀ جنساند
و باید به درک و تفاهم متقابل با دیری فر کند. به این گونه است که پس از دهۀ شصت میلادی (2009
م توان از گسترش همزیست بین الاهذان در حوزۀ سسوالیته سخن به میان آورد. چرا که تفاهم در
روابط زناشوی بدون رابطۀ جنس مبتن بر کنش دوسویه و میل دو طرف ناممن است. این هشیاری
جدید در سسوالیته محصول حضور همزمان دو سوژه  و دو “خویشتن” در رابطه و مشارکت دوسویه
جنس است. نظام جدید رابطۀ جنس و زناشوی بر پایۀ برابری، تفاهم، میل و خواست متقابل شل
م¬گیرد. بازخوان راه طولان که سسوالیته در جامعه انسان از دیر باز تا کنون پیموده است درک
اهمیت تحولات جدید در حوزۀ سسوالیته را آسان¬تر م¬سازد. سویة دگرگون، سوژگ (عاملیت)
.زنان و پایان سلطۀ یسویۀ مرد و دوجانبه شدن رابطۀ جنس است

نوشتۀ حاضر تلاش م کند با رهیافت پدیدارشناسانه به سراغ پدیدۀ سسوالیته و خانواده در ایران 
برود. این گزینۀ نظری و روش شناسانه به معنای خوانش انتقادی و فاصله گیری از سه نوع برخوردی
.است که در مقالات منتشر شده در ایران پیرامون سسوالیته و خانواده دیده م شود

نقد اول به دیدگاه ذات گرایانه پیرامون سسوالیته یا خانواده مربوط است. این رهیافت بیشتر در میان
کسان دیده م شود که نوع اصالت برای اخلاق و ارزشهای دین و یا سنّت پیرامون خانواده و یا
شود که به واقعیتهای اجتماعاه سبب مبینند. این ننم سوالیته قائلاند و این پدیده ها را تاریخس



 .نه آنگونه که هستند بله آن گونه که باید باشند پرداخته شود

نقد دوم متوجه برخورد فرهنگرایانه و نسبگرایانه (آشار و یا پنهان) به مسئلۀ سسوالیته و خانواده
است. در بخش از پژوهشهای که در ایران انجام شده پرداختن به همخان به منزل پدیده ای غرب و
و سنّتهای جامعه امری کم و بیش رایج است. این پارادایم بر آن است که روابط جنس انه با فرهنبی
خـارج از ازدواج بیشتـر از خـارج بـه داخـل کشـور سـرایت کـرده و کسـان کـه ایـن سـب زنـدگ را بـر
مگزینند از غرب تأثیر پذیرفتهاند. از نظر این دسته از محققان، کشورهای گوناگون و یا حوزه های
فرهن دارای مرزهای روشن میان یدیرند و تفاوتهای موجود در نظام خانواده و سسوالیته هم
نتیجۀ این ناهمونهای فرهن است. به همین دلیل هم رفتارهای نوظهور و هنجارشنانه در این پارادایم
بیشتر نتیجۀ نفوذ یا “سلطۀ فرهن بیانان” است و بحث اصالت تحول ذهنیت و فرهن و هوشیاری
که در میان افراد جامعه شل م گیرد به حاشیه رانده م شود. اما در ضمن در بخش از همین نوشته
ها بهدرست نشان داده م شود که این شل از رابطۀ جنس و نوسازی نظام خانواده در غرب هم پیامد
تحولات اجتماع و ذهنیت نیمۀ قرن بیستم است و در سنّتهای گذشتۀ این جوامع وجود نداشته است.
این مقایسه نشان م دهد که روابط جنس خارج از ازدواج پدیده های نیستند که بهطور ذات متعلق به
فرهن خاص باشند هر چند زمینه های فرهن م تواند بر چند و چون و گستردگ گرایش به این
سب و سیاق زندگ تأثیر گذارند. باور به اصالت نظم اخلاق و هنجاری در هر حوزۀ جغرافیای و
فرهن (تمدن مسیحیت، غرب، شرق، دنیای اسلام…) م تواند به ندیدن دگرگون های درون زا و یا
همرای های رفتاری در سایه روندهای جهان شدن و جهانشمول شدن برخ مطالبات و ارزش های
انسان مانند برابری زن و مرد، فردی و خصوص شدن سسوالیته و تضعیف نظام های اخلاق و
ارزش سنّت و دین، اهمیت یافتن عامل عشق و تجربه عشق متقابل و تفی کارکرد تولید مثل و
‐اسلام زندگ سب ،آنچه در ایران از سوی رسانه ها و گفتمان رسم سوالیته منجر شود. مثلاس
ایران نام م گیرد نوع پروژۀ سیاس از سوی حومت دین است و مشروعیت خود را نه از جامعه و
.دگرگون ها و پویای درون آن که از نظام ایستای اخلاق برساختة گفتمان دین کسب م کند

نقد سوم به ناه به سسوالیته به عنوان پدیدهای منفعل و برساختۀ تحولات اجتماع و یا هنجاری است. 
این رهیافت بیشتر در پ یافتن عوامل بیرون (فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباط، آموزش عال و
اشتغال دختران، افزایش طلاق، جابجای جغرافیای…) برای توضیح رفتارهای نوظهور جنس و در میان
،خارج از ازدواج فقط پیامد خط سوالیته جدید و گسترش روابط جنساز افراد جامعه است. س بخش
مانی و منفعل این دگرگونهای اجتماع و یا فرهن نیست. دگرگونهای اجتماع بدون تردید
زمینه ساز دگرگونهای ذهنیت و نوع رابطۀ با ارزش‐های سنّت مشوند ول این افراد هستند که با
ساخت و پرداخت ذهنیت جدید در تجربههای مشخص به رفتارهای نوظهور خود شل و معنا مبخشند.
رابطه میان شرایط عین و اجتماع و دگرگون های ذهنیت و فرهن بیش از آنه علّت و معلول و
خط باشد دیالتی، پیچیده و دوران است. این واقعیت که بخش از جوانان با وجود دگرگونهای
اجتماع به بازتولید هنجارهای سنّت روی مآورند و وجود تفاوت ها و شاف های درون نسل،  نشان
م دهند که نوع تأثیر این دگرگون ها بر روی افراد یسان نیست و آنچه این تفاوت درون نسل را
توضیح م دهد از جمله تجربه های فردی و جمع و نوع پویای ذهنیت و شل گیری نوع از هوشیاری
    .در میان افراد است



ــل فــردی و کنشهــای متقابــل او را بــه حــاشیه مــ رانــد و تخی کــه ســوژه، دنیــای ذهنــ جامعهشناســ
جامعهشناس بدون سوژه است. سوژه بودن درسسوالیته بازتاب شل گیری ذهنیت و فردیت جدیدی
است که رابطۀ جنس ی از جنبههای آن را تشیل مدهد. این بدان معناست که بخش از این ذهنیت،
برساختۀ تجربۀ هست شناسانه و تخیل فردی در رابطۀ با “دیری” در چارچوب زناشوی است. فرد در
خلاء اجتماع زندگ نم کند وذهنیت و درک از این موضوع پاسخ است که او در تجربههای عمل به
ارزشهای نهادی شده، نظام هنجاری و “دیر”ی مدهد که در زندگ روزمره همه جا حضور دارد و
نقــش او در مقــام .(Berger & Luckman, 1967) موضــوع کنــش، واکنــش و پویــای ذهنیتــ اوســت
سوژه، تفسیر و بازاندیش و خوانش فردی از رفتارهای هنجاری است و کار پژوهش از جمله شامل این
مشـود کـه شـاف میـان رفتارهـای مشخـص افـراد در تجربههـای شخصـ و نظـام هنجـاری موجـود و
.(Cefaï, 1998) معنای که به آن داده مشود درک و مورد بررس قرار گیرد

کار پژوهش کنون درباره پدیدۀ همخان در ایران به درک و تجربۀ زنان م پردازد. دلیل پرداختن به
زنان در این نوشته اهمیت است که جایاه آنها در سسوالیته نهادگزار در دگرگون ذهنیت سنّت مربوط
بـه خـانواده و جایـاه نمـادین و واقعـ آن در جـامعه و در هوشیـاری جمعـ دارد. تجربـۀ همزیسـت بیـن
الاهذان برای زنان نوع مقاومت در برابر نظام هنجاری خانوادهای است که در آن مرد قیم، سرپرست و
مال زن است. زن با عبور از هنجارهای سنّت و شستن تابوی بدن گام عمل و نمادین بزرگ برای در
هم شستن نظم مبتن بر ناموس بر مدارد و تصمیم گیرنده و مال بدن خود مشود. این هوشیاری
.جدید زنانه است که راه را برای دگرگونهای ساختاری در نظام خانواده و امر جنس باز مکند

 به مثابه «کجروی» مثبت اجتماع همخان

افراد در خوانش خود از هنجارهای اجتماع و چارچوبهای قانون به پاسخهای عمل روی مآورند که
معنای آن هم فردی است و هم اجتماع. حرکت ازذهنیت و درک افراد با رهیافت پدیدارشناسانه این
امان را بهوجود مآورد که معنای تابو شن و هنجار شن را از دیدگاه خود آنها مورد بررس قرار
از اهمیت فراوان ومت دینبا توجه به وجود ح دهیم. طرح این ورودی در تجربه شهروندان ایران
برخوردار است. در تجربۀ جوامع سولاری که قواعد دمراس بر آنها حاکم است نوع انعطاف میان
هنجارهای رسم و رفتارهای اجتماع نوظهور در عرصۀ سسوالیته وجود دارد. وجود دمراس و
کنش و واکنش مدن امان سازگار کردن قوانین، نظام حقوق و هنجارهای رسم با پدیدههای در حال
ظهور جامعه را افزایش مدهد و جامعه هم با رفتارهای هنجارشنانه با مدارا و تساهل برخورد مکند.
مثلا رواج همخان در بسیاری کشورها با تحولات تدریج نظام حقوق مربوط به خانواده و سسوالیته
همراه بود و همین دگرگونهای ساختاری زمینه را برای ادغام رفتارهای نوظهور در جامعه را فراهم
 .مآورد. همین مثال را متوان در زمینه همجنسرای زد

در ایران چارچوبهای خش قوانین و بهخصوص اتای آنها به قواعد و باورهای دین سبب مشود که
برخ قوانین به نام دین دارای وجه قدس شوند و زیر پا گذاشتن آنها معنای مخالفت با دین را هم پیدا
کند. سرکوب سسوالیته هنجار شن هم به همین خوانش سنّت و دین بازمگردد. بدینگونه است که
مهم و سیاس دارای معنا و بعد اجتماع تصمیم دو نفر به داشتن رابطۀ خارج از ازدواج و یا همخان
کجروی” اجتماع“ به نوع در زمینۀ خانواده و رابطۀ جنس نشود. در شرایط ایران هنجار شم



و نیز درک عموم آورند که از نظر قوانین رسم‐شود که در آن دو نفر به رفتاری روی مهمانند م
پذیرفته نیست و متواند پیامدهای قانون و نیز اجتماع منف برای آنان داشته باشد. در اینجا کجروی
م گفت به معنای فاصله گرفتن از رفتار هنجاری است که (Becker, 1985) آن گونه که هوارد بیر
برخ رفتارهای “کجروانه” در دوران م ،(Cefaï,1998) عموم مپذیرند. در برخوردی پدیدارشناسانه
نیز زمان ای شمالیا در آمری شوند. در کشورهای اروپای مهم توانند زمینه ساز تحولات اجتماع
همخان و رابطۀ خارج از ازدواج پذیرفته و قابل درک برای افار عموم نبود. ول هنجار شن و
“کجروی” گروههای کوچ سبب شد پرسش مربوط به معنای خانواده و سسوالیته جدید بهتدریج در
برابر جامعه و افار عموم مطرح شود. به عبارت دیر، رفتارهای هنجارشنانه آنچه را نهادی شده
است و امر عادی به شمار مرود به چالش مکشد و بهصورت امر نهادگزارانه درمآید. روندهای
نهادی شدن پدیدهای در جامعه شامل رابطۀ دیالتی میان امر نهادی شده (رابطۀ زناشوی قانون در
چهارچوب خانواده) و امر نهادگذار (همخان) مشود. در تجربۀ ایران گرایش جنس در کانون تنش
میان خانواده ـ هنجاری و همخان قرار دارد چرا که اعتبار مرزها و تفاوت میان آنچه را در تلق عام
(فرهن عموم جامعه و گفتمان حومت) و یا قوانین رسم “رابطۀ مشروع” و “رابطۀ نامشروع” نام
مگیرد بخش از جامعه به پرسش مکشد. رابطۀ جنس خارج از ازدواج و همخان پیش از آنکه علیه
نهـاد ازدواج و یـا خـانواده باشـد طغیـان اسـت علیـه هنجارهـای سـنّت و درک رو بـه قهقـرا از خـانواده و
و بین الاهذان تفاهم به میل زیستن به شیوۀ همزیست سوالیته و پاسخس.  

روش شناس

داده های که پایۀ تحلیل محتوای قرار گرفته اند مربوط به مصاحبههای مشوند که در چارچوب کار
جمع کلاس درس روش شناس (دانشدۀ مجازی ایران آکادمیا) در سال 2017 و 2018 انجام شدهاند.
هدف اصل پرسشها در مصاحبههای نیمه هدایت شده پرداختن به تجربهها، درکها و تفسیرهای فردی
از تجربۀ رابطه جنس خارج از ازدواج و همخان از دیدگاه پدیدارشناسانه بود. این مصاحبهها هر چند
کیفیـت یسـان ندارنـد امـا در مجمـوع دادههـای روشـن و گویـا دربـارۀ تجربـه و نـاه کسـان اسـت کـه
همخان را در زندگ شخص خود تجربه کردهاند و یا دارای روابط جنس خارج از ازدواج رسماند.
با وجود دشواری پرداختن به موضوع سسوالیته، در بخش بزرگ از مصاحبهها تجربهها، داوریها،
مسائل و آرا با صراحت طرح شدهاند. مصاحبه شوندگان در متن گفتههای خود از خانواده، برخورد
اطرافیان، درک از هنجارها، دشواریها، پنهانکاریهای ناگزیر، لذّتها و خوشها، تجربههای مثبت و
سرخوردگها، تردیدها، تنشها و ترسهای روزمرۀ خود سخن مگویند. دادههای کیف این پژوهش 45
مصاحبه با زنان غیر همجنسگرا را در بر مگیرد. سن متوسط مصاحبه شدگان 31 سال است؛ 10 نفر
کمتر از 26 سال، 13 نفر از 26 تا 30 سال، 20 نفر از 31 تا 40 سال و 2 نفر بیش از 40 سال دارند.
بیـش از نیمـ از مصـاحبه شونـدگان درتهـران (24 نفـر) و کلانشهرهـای اصـل (16 نفـر) ماننـد شیـراز،
اصفهان، تبریز، رشت و بقیه در شهرهای متوسط و کوچ زندگ مکنند. از میان مصاحبه شدگان
10 نفر دانشجو (کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا) و 35 نفر شاغل یا بکار و در جستجوی کارند.
31 نفر از شاغلان هم دانش آموخته آموزش عالاند. به جز دو نفر بقیۀ مصاحبه شوندگان از بخشهای
ی و اجتماعگوناگون طبقۀ متوسطاند. در ایران امروز تعلق به طبقۀ متوسط به معنای داشتن شرایط ماد
یسان و یا نزدی به یدیر نیست. خانواده های که حقوق بیرند و وضعیت مال خوب ندارند از نظر



ذهنیت (تحصیلات، سب زندگ، چشمداشتها) به فرهن طبقات متوسط تعلق دارند. بخش از این
واقعیت به کاهش شدید قدرت خرید حقوق بیران و بازنشستان و سقوط شدید قدرت خرید آنها باز
مگردد. خانوادههای متعلق به طبقۀ متوسط مرفّه، بیشتر از کارمندان عال رتبه و کسان که شغل آزاد
دارند تشیل شده است. در میان مصاحبه شوندگان به جز دانشجویان بقیه از استقلال مال نسب یا
زندگ دهد گاه در برابر مخالفت خانواده با سبکامل برخوردارند و همین استقلال هم به آنها اجازه م
خود داشته باشند. حدود ی زندگ ان مذاکره با خانواده بر سر سبخود مقاومت کنند و یا ام
   .چهارم از مصاحبه شوندگان (11 نفر)  اولین ازدواج و جدای را تجربه کردهاند

در تحلیل داده ها محور اصل، تجربۀ رابطۀ جنس خارج از ازدواج و معنای آن برای زنان است. پس از
نشانه گذاری مجموعۀ موضوعهای که در گفتههای حدود دو سوم مصاحبه شوندگان وجود داشت
الوی کلّ تحلیل و گونهشناس اولیه شل داده شد. این گونهشناس اولیه خام در بازخوان ی سوم
و دستهبندی موضوعهای شد. در شناسای مانده مصاحبه ها مورد سنجش قرار گرفت و بازبین باق
و اجتماع و رابطۀ فرد با محیط خانوادگ های ذهنیتکه در مصاحبهها مطرح شدند بیشتر به دگرگون
.توجه شد

جدول تحلیل موضوعهای نشانه گذاری شده

زن و هنجارهای اجتماع
همخان، انتخاب آگاهانه؟
آزادی و خود مختاری فردی

ساخت و پرداخت هوشیاری جدید

ر، هویت یابزن بودن به گونۀ دی
برابری خواه در سسوالیته

برابری خواه اقتصادی
فاصله گیری از خانواده هنجاری

تجربۀ متمایز شدن در زندگ هنجار شنانه
و فشار اجتماع نهنجار ش

هنجار شن و خانواده
آموختن زندگ اجتماع به سب متفاوت

معنا و درک از همخان
ال همخانتنوع اش

معنای همخان

درکهای همخان و رابطۀ جنس خارج از ازدواج

مصاحبههای انجام شده در این پژوهش نشان مدهند که افراد با توجه به تجربههای شخص و ناه خود
سبهای متفاوت را زندگ مکنند و نوع درک و یا معنای که رابطۀ خارج از ازدواج و همخان برای
آنها دارد همون نیست. این درکها پیش از تجربه وجود نداشتند و در جریان زندگ و کنش دوسویه
.ارتباط و بهتدریج شل گرفتهاند



ال همخانتنوع اش

مصـاحبه شونـدگان از واژه هـای یسـان بـرای سـخن گفتـن و توضیـح تجربههـا و برداشتهـای خـود از
و همخان کنند. ازدواج سفید، داشتن دوست، همباشر استفاده نمبا شخص دی رابطۀ خصوص
اصــل تریــن واژههایانــد کــه آنهــا بــرای توصــیف نــوع رابطــۀ خــود بــا جنــس مخــالف (مصاحبههــا بــه
مشترک همۀ افراد مصاحبه شونده رابطۀ جنس گیرند. ویژگشوند) به کار ممربوط نم رایهمجنس
کم و بیش پایدار و یا زندگ به شیوۀ همخان با دیری بدون ازدواج رسم است. با وجود مشترک
بودن موضوع زندگ با جنس مخالف بدون ازدواج، این نوع همزیست همیشه همسان نیست. امانات
مادی دو نفر برای همزیست به داشتن مسن  و شغل مربوط مشود. در کنار امانات مادی تمایل به
داشتن شل از رابطۀ خارج از ازدواج بر گزینه های افراد تأثیر مگذارد. دادهها نشان مدهند که زنان
: مصاحبه شونده دستکم از چهار نوع تجربۀ همزیست سخن به میان م آورند

رابطۀ همباش کامل و یا زندگ زیر سقف مشترک؛ دو نفر دارای زندگ زناشوی مشترکاند: «اوایل
مثلا آخر هفتهها با هم بودیم. کمکم این با هم بودن بیشتر شد و از هفتهای دو روز به سه روز رسید. چون
خونۀ او کرج بود و محل کارش تهران. خیل وقتها کارش که طول مکشید مجبور مشد بیاید پیش
من. همین چیزها باعث شد کمکم تصمیم بیریم باهم در ی خانه باشیم» (31 ساله، کارشناس، شاغل،
.(خانواده در شهر متوسط

رابطۀ همباش منقطع در مواردی که دستکم ی از دو نفر دارای مسن مستقل است: «من با خانواده
خودم زندگ م کنم و دوستم از سه ماه پیش خانه ای را رهن کرده است. حالا بیشتر م توانیم همدیر
را ببینیم. ول من باید هر بار داستان برای خانواده تعریف کنم تا مثلا دو روز پیش او بمانم…» (28
(ساله، کارشناس کامپیوتر، شاغل

رابطۀ همباش جدا؛ دو نفر دارای مسن مستقلاند و بنا بر شرایط، زن و یا مرد به دیدار دیری مرود. 
برخ از زنان خانه مشترک با دوست و یا دوستان زن خود دارند ول همزمان با شری زندگ خود
رابطه دارند: «من فر مکنم حت اگر ما قانون هم ازدواج کنیم، باز دو تا خانه یا دو تا فضای جدا باید
بـاشه تـا آن ازدواج از نظـر مـن موفـق باشـد. ایـن بـه خـاطر شخصـیت مـن هسـت… مـن فضـای خلـوت
شخص را خیل دوست دارم. به دوستم مگویم که اگر بخواهیم با هم باشیم بدون امانات مال باید
برویم ی روستای که ی خونه بزرگ بیریم که ما بتوانیم ی سری تایمهای خصوص داشتهباشیم»
.((32 ساله، مهندس، شاغل

همباش بدون زیستن زیر ی سقف مشترک شامل زوج م شود با رابطۀ جنس و بدون مسن
مستقل. این گروه بهطور عمده در خانواده و یا در خواباههای دانشجوی بهسر مبرند: «زمانهای با هم
بودن ما خیل منظم نیست. دوستم نمتواند به خواباه ما بیاید و ما باید بیشتر از خانه دوستانمان
استفاده کنیم. پدر و مادر او وقت به سفر مروند چند روزی خانه در اختیار ماست… بهترین زمانهای
با هم بودن ما در سفرهاست. سفر به ارمنستان تجربۀ بسیار خوب بود برای دو هفته زندگ کردن
.(مشترک…» (24 ساله، دانشجوی کارشناس ارشد

سب اول همباش کامل ترین شل زندگ بدون ازدواج است و در بسیاری موارد دو نفر پس از پشت



سـر گذرانـدن یـ از تجربـه هـای دیـر بهتـدریج بـه همبـاش کامـل روی آوردهانـد. در تحلیلهـا از همـۀ
.شلهای پیش گفته به عنوان همباش یاد خواهد شد

زن و هنجارهای اجتماع

مفهوم مرکزی در تحلیل دادهها روند کسب خودمختاری و برابری خواه در تجربۀ هنجار شنانۀ زنانه
است. این روند ترکیب دارای جنبههای گوناگون است که در مورد همۀ افراد به ی میزان دیده نمشود.
برابری خواه در جنبههای رابطۀ خود با دیری، خانواده و نقش های خانوادگ، رابطۀ جنس، حوزۀ
.اقتصادی و زندگ مادی و حوزۀ زندگ اجتماع مطرح مشود

 همخان، انتخاب آگاهانه؟

به سب بود که دست به انتخاب زندگ ت زنانو نوع ذهنی از هدفهای این پژوهش سنجش چرای ی
همباش زده بودند. اقلیت کوچ در میان زنان مصاحبه شونده تا حدود زیادی از روی ناچاری به
همخــــــــــان روی آوردهانــــــــــد. نیازهــــــــــای اقتصــــــــــادی و عــــــــــدم برخــــــــــورداری از
تأمین                                                          مادی (به خصوص مسن) سبب شده است تا این
افراد همباش با مردان را بپذیرند که در آن عامل عاطف و عشق نقش مرکزی را ندارد. اما با وجود
دغـدغههای مـادی نـوع تغییـر ذهنیتـ و فاصـله گرفتـن از سـنّتهای جـامعه در رابطـه بـا سـسوالیته و
:خانواده هم در میان این گروه مشهود است

مردی که با او زندگ م کنم مهربان است ول حقیقتش من عاشق او نبودم. او هم به خاطر عاشق»
جلو نیامد. ما از طریق ی از کارمندان شرکت که در آن کار مکنم با هم آشنا شدیم. با وجود فاصلۀ
سن رابطه را پذیرفتم. برای ی زن طلاق گرفته بدون خانه زندگ مجردی خیل سخت است… من خانۀ
او هستم و کارهای خانه را انجام م دهم. او هم هیچ تعهد خاص به من و این زندگ ندارد… ول آدم
(بدی نیست…» ( 37 ساله، کاردان حسابداری، شاغل پاره وقت

«ر رابطه داشتم که زیاد آدمهای خوبمن 12 سال بعد از طلاق تنها بودم. قبل از این رابطه با دو نفر دی
نبودند… دو سال است با دوست فعل خودم زندگ م کنم. 20 سال از من بزرگتر است ول مثل
جوانها زندگ م کند… رابطۀ ما رویای نیست ول هر دو به هم نیاز داریم…» (41 ساله، پرستار
.(شاغل

در برابـر ایـن همبـاش منفعـل و تـا حـدّی تحمیلـ (بهدلیـل وابسـت مـال) بیشتریـن مصـاحبه شونـدگان
همخان را با آگاه از معنا و پیامدهای فردی و اجتماع این سب زندگ را انتخاب کردهاند. گزینۀ
.انتخاب بودن همباش از سوی خود آنها مورد تاکید قرار م گیرد

«از زندگ کنیم و این سب نم مهم هست که ما دو نفر این رو قبول داریم که کار اشتباه این خیل
عجیب و غریب نیست. ما داریم برای تجربه قبل از ازدواج این کار را انجام م دهیم. به نظرم احساس
خوب داشتن و گرفتن تجربه مثبت خیل ارتباط دارد به تفر خود افراد نسبت به کاری که دارند مکنند.
.(اینه حس پشیمان یا حس گناه از کارشان نداشته باشند» (25 ساله، دانشجو



« گرفتیم چون هر دوی ما به ازدواج سنّت از زندگ تصمیم به این سب با پارتنرم به صورت توافق
.(اعتقادی نداشتیم و خوب تصمیم داشتیم در کنار هم زندگ کنیم» ( 32 ساله، مهندس، شاغل

بالاخره ازدواج سفید در ایران هنوز قانون نیست و برای من به عنوان ی زن مشلات بیشتری به»
همراه دارد اما بحث در ارزش تحمل مشلات و انتخاب من در زندگ است. به نظر من تحمل مشلات
ازدواج سفید ارزش آزادی و اختیار و عدالت که در نتیجۀ آن به دست م آوریم را دارد» (31 ساله،
.(کارشناس، شاغل، تهران

بخش بزرگ از زنان مصاحبه شونده معنای انتخاب خود و پیامدهای آن را مدانند و به گفته خودشان
آماده زندگ کردن به شیوۀ دیر و روبرو شدن با مشلاتاند. نوع رسیدن به این هوشیاری همیشه
یسان نیست. شماری از ابتدا با چنین ناه وارد این سب از همزیست شدند و گروه دیری در تجربه
.های روزمره گام به گام به فلسفه زندگ متفاوت رسیدهاند

یه زمان من فر م کردم که هر آدم فقط یه دونه، یه نیمه ای داره که باید اینو پیدا کنه یه چیزی که»
بود» (27 ساله، کارشناس و غیر واقع ر رویاین نیمۀ گمشده. بعد فهمیدم چقدر این طرز تفهمه می
.(ارشد، شاغل

در وضعیت ایران همخان و زندگ کردن همان طور که خودم م خواهم نوع مبارزه است با عقب »
.(ماندگ و زورگوی» (32 ساله، کارشناس، شاغل

به نظر من زن که این گونه انتخاب م کند مداند چه چیزی را انتخاب کرده است. مداند که در»
و ازدواج سنّت خواسته که این شیوه را برگزیده، پس اصلا به زندگداند چه مبرابر عرف ایستاده و م
باور ندارد که بعد بخواهد به مشل بخورد یا با شخص زندگ کند که باکره بودن برایش مهم باشد» (35
.(ساله، مهندس شاغل

گفتههای بخش از زنان بیشتر شبیه نوع شورش آگاهانه است علیه هنجارها و قوانین و نابرابریهای
رسم و حقوق میان زن و مرد. این دسته از زنان قوانین و هنجارهای جامعه را ظالمانه و علیه خود
.مدانند و همخان برای آنها نوع مقاومت است در سطح فردی

مدانید چند نفر را مشناسم که بخاطر شوهرانشون نتوانستند کار کنند یا درس بخوانند. خالهام معلم»
بود، شوهرش گفت دیر نباید بروی سر کار، درحال که قبل ازدواج م دانست شغل معلم دارد و با او
ازدواج کرد. اما وقت ازدواج کردند، به او گفت دیر نباید سر کار بروی. خیل تحقیرآمیز هست 30
ساله باش بعد وقت مخواه بروی پاسپورت بیری شوهر را باید با خودت ببری که به تو اجازه خروج
بدهند. زن که این چیزها را بداند به چه امیدی باید ازدواج کند. به امید اینکه از حداقل حقوقش تو این
.(مملت بعد ازدواج بذرد؟» (30 ساله، مهندس، شاغل

از اینکه قانون تا این اندازه علیه ما زنان است لجم مگیرد. ی از دوستام ی بار دفترچه شروط»
ضمــن عقــد را بــه مــن نشــان داد و گفــت از آن اســتفاده کنــم اگــر خواســتم ازدواج کنــم  ایــن شــروط را
محضری ثبت کنم. اما این کار هم مرا راض نم کند. باید برای حقّم رضایت محضری بیرم. خب این



.(خیل تلخه» (29 ساله ، کارشناس ارشد، شاغل

آزادی و خودمختاری فردی

سسوالیته و رابطۀ زناشوی حوزههایاند که کسب برابری، ایستادن در برابر مرد سالاری و یا به رخ
کشیدن زنان مستقل از نظر نمادین و عمل دارای اهمیتاند. شمار بزرگ از مصاحبهها در میان زنان
حایت از رشد گرایش مکنند که در آن ترس از بیرون آمدن از سایه و “دیده شدن” و یا حتا انشت
.نما شدن رن باخته است

شاید در مقایسه با خیل از دختران هم سن و سال خودم رفتار من خیل زنانه نیست. خوب من زیاد»
دوست ندارم دلبری کنم. نه آنطوری لباس م پوشم و نه دنبال چیزهای هستم که برای پسرها جذاب
است. در رابطۀ عشق هم خودم باید تصمیم گیرنده باشم و تا حالا هم اینطوری بوده است. همین هم
باعث م شود مثل خیل های دیر به رابطه ناه ننم و هر پسری هم جذب من نم شود» (24 ساله،
.(دانشجو معماری

یعن ما همش باید قایم کنیم. بعد این را عادت کردیم به همدیر هم توصیه مکنیم. دوست من در رابطۀ»
با سه تا مرد دیه توی سالهای گذشته بوده که بچه هم داره، به من زن مزند مگوید اینستاگرامت رو
.(ببند. چرا م گذاری بقیه بفهمند» (28 ساله، کارشناس، شاغل

برای عده ای این نوع زندگ، هویت جدید و متفاوت است؛ حس رهای از قید و بندهای سنّت و زیستن
در دنیــای جدیــدی کــه نشانههــا و ســب و ســیاق متفــاوت دارد. ایــن متمــایز شــدن از دیــران بــا وجــود
دشواریهـا اعتمـاد بـه نفـس اجتمـاع و نـوع هـویت خـاص را بهوجـود مـآورد کـه بـر اسـاس آن فـرد
احساس مکند صاحب اختیار خودش است و دیران به جای او دربارۀ زندگ و روابطش تصمیم
.نمگیرند

تجربههای فردی و هوشیاری جدید

برای بسیاری از زنان که در مصاحبهها شرکت کردند بازخوان و اندیشیدن پیرامون تجربه های فردی
ی از منابع اصل دگرگون های هویت و رفتاری به شمار مرود. روند بازبین درک فردی پس از
تجربهها و مشاهدات منف و مثبت شل مگیرد. در اینجا سخن بر سر اصلاح این یا آن رفتار در
جریان تجربه برای سازگاری بیشتر با محیط و شرایط رابطه نیست. منظور از این بازخوان ناه با
فاصــله بــه تجربــه، تــوجه بــه آموختههــای تجربــه و نتیجــهگیری مفهــوم و انتزاعــ اســت. فــرد در رونــد
:بازاندیش و فاصلهگیری به درک متفاوت از نقش ها و هنجارها دست م یابد

ده سال پیش نظرم این نبود چون آن موقع توی دنیای دیری زندگ م کردم. انار تازه وارد دنیای»
جوان شده بودم. آگاه زیادی از مسائل جامعه و مشلات ازدواج و زندگ نداشتم. از طرف دیر، آن
ل زندگکنم حداکثر پنج شش سال هست که این شر مکرد. فنم هم در این باره صحبت موقع کس
.(را من در اطراف خودم مبینم» (29 ساله، کارشناس ارشد، مترجم شاغل

قبلا دوست پسر داشتم اما اولین تجربه رابطۀ کامل با شوهر سابقم بود. یسال از رابطۀ ما گذشت،»



فهمیدم که شیشه م کشد. سر کارش با آدمهای معتاد دوست بود. چون اولین رابطه را با او داشتم،
دیر باکره نبودم و این موضوع تابوی بزرگ بود تو شهر و خانواده. اگر با هر کس دیر ازدواج مکردم
و مفهمید باکره نیستم خیل بد م شد. فر مکردم اگر ازدواج کنم با ی آدم معتاد بهتر از این هست
که باکره نباشم. البته الان اینجوری فر نمکنم. یعن اگه زمان به عقب برگردد این کار را نمکنم، اما
.(آن موقع خیل مترسیدم» (32 ساله، دیپلمه متوسطه، شاغل

بخاطر ازدواج ناموفق اول از ازدواج فراری بودم. تو جمع دوستانم ی خانم است که با دوستش»
بدون ازدواج زندگ مکند. با او خیل صحبت کردم. خوشم آمد از زندگ آنها. تا حدودی دید من هم
دربارۀ زندگ مشترک عوض شد. وقت با دوستان دیر مقایسه مکردم مدیدم او نسبت به بقیه
زنهـای جمـع آزادانـهتر هـدفهایش را دنبـال مکنـد. تقسـیم کـار خـانه رو تـو زنـدگ آنهـا خیلـ بیشتـر
هستند…» (28 ساله، کارشناس شود شاککه به آنها م که بقیه همیشه از اجحاف دیدم. درحالم
.(ارشد، شاغل

رابطۀ با بدن و اندیشیدن به تابوها و ممنوعیتها بخش مهم از این هوشیاری جدید است. بسیاری از
مصاحبه شوندگان در گفتوگوی درون با خود توانستهاند قیدوبندهای هنجاری سنّت را بهتدریج کنار
بذارند و رابطۀ جدیدی با بدن، رابطه و لذت جنس را به وجود آورند. این درک جدید به معنای کسب
خودمختاری و سوژه شدن در رابطه است. در جامعهای که پیرامون این گونه مسائل، بحث و گفتوگوی
عموم در رسانه و یا در جمعهای خانوادگ چندان مرسوم نیست تجربههای زنانه بیشتر در تنهای و یا
.در گروه های بسته شل مگیرد

اولین رابطۀ جنس کامل من با ی مرد در 33 سال بود. چند سال در زمان دانشجوی بهدنبال»
شوهر رویای خودم بودم. ول از دوست با پسرها زود سرخورده مشدم. به نظرم مرسید آنها فقط
دنبال رابطۀ جنس هستند. بعدها فهمیدم چقدر این افار فضای و غیر واقع بودند و یاد گرفتم به رابطۀ
جنس بهصورت ی چیز عادی ناه کنم، برای لذت بردن بدون حس گناه و ترس از سنین ناه
.(دیران…» (37 ساله، مهندس، شاغل

دوستم به من زن زد و گفت من خیل قبولت دارم خیل کار خوب مکن. بعد فر کنید آخرین»
جملهاش چه بود؟ من نمتوانم باور کنم که تو با دوست پسرت رابطۀ جنس داشتهباش. من به تو
مطمئنم. گفتم تو به چ مطمئن؟ چرا مخواه سانسور کن؟ آخر چرا فر مکن بدن زن چیز
.(مقدس است» (31 ساله، کارشناس، شاغل

من از سن 18 سال که وارد دانشاه شدم و با وجود خانواده  سنّت شروع کردم سفرهای مجردی »
رفتن و عاس کردن. از همان سال هم با پسرهای دانشاه دوست بودم. اصلا توی تصورم نبود که من
باید ازدواج کنم. رابطۀ عاشقانه هم داشتم ول بدون سس کامل… بعد خواستاری آمد با اصرار برای
ازدواج. من فر کردم خوب چه اشال دارد همه ازدواج کردند من هم ازدواج مکنم… ازدواج من از
شروع تا پایان 7 ماه طول کشید.در این 7 ماه من از همه آزادیهای که داشتم محروم شدم… شوهر من
هم تحصیل کرده بود و هم پولدار. ول اجازه کار را به من نمداد. بعد از طلاق دنبال شل دیری از
(رابطه رفتم» (26 ساله، کارشناس ارشد



زن بودن به گونهای دیر، هویتیاب زنانه

دگرگون در نظام ارزشهای جنس و خانواده چندین خواست مهم را یجا در خود دارد. به عبارت دیر
معنای مشخص این سب زندگ و انتخاب رفتارهای جنس و زناشوی متفاوت دارای نشانههای است
.که فصل مشترک آنها را میل به برابری زنانه در حوزههای گوناگون تشیل مدهد

جنس برابریخواه

است و تغییر فرهن ترین عرصه ها در رابطۀ قدرت میان زن و مرد در ایران رابطۀ جنساز اصل ی
 .سویه از رابطۀ جنسبه سود برابری میان دونفر و کنار گذاشتن درک مردانه  ی رایج روابط جنس
بخش بزرگ از زنان در مصاحبهها بهروشن از میل به رابطۀ جنس همراه با برابری میان زن و مرد و یا
بهره بردن مشترک از لذّت جنس سخن مگویند. کسان با سرخوردگ از رابطههای جنس قبل بویژه
در چارچوب ازدواج که به طلاق منجر شده است به نوع هوشیاری جدید پیرامون رابطۀ جنس رسیده
:اند و آن را برای روابط جدید خود بسیار مهم م دانند

«آمد ول خوشم م ردم. از رابطۀ جنسمن در رابطۀ با شوهر اولم هیچوقت ارضاء کامل را تجربه ن
نمدانستم اورگاسم برای زن هم وجود دارد. این موضوع را برای اولین بار در ی فیلم با دوست پسرم
بعد از طلاق فهمیدم… حالا رابطۀ جنس را قبول م کنم که هر دو نفر در آن راض باشند» (30 ساله،
پزش)

ازدواج در ایران برای دختری که بخواهد کم آزاد باشد زیاد آسان نیست. من 3 تا تجربۀ منف از»
مرا بدانند. با چه کس دانشجوی خواستند جزئیات زندگ رابطه به قصد ازدواج داشتم. هر سه نفر م
بودم؛ آیا پسری را بوسیدم یا خیر. آیا دست پسری به من خورده یا نه. ی از آنها به من م گفت تو
خیل خوب مرا م بوس حتما با کس این را یاد گرفت. بهش گفتم من با کس که به من ش دارد
.(ازدواج نمکنم» (30 ساله، کارشناس ارشد، شاغل

در خلاء آموزش جنس در جامعه و نظام آموزش بسیاری از مهارتها در تجربه و یا در یادگیریهای
:پنهان و گاه پردردسر شل مگیرند

«ر مبا دوست پسرم اولم که قرار بود با من ازدواج کند بیشتر تابع او بودم. ف من در رابطۀ جنس
کردم باید هر کاری برای لذّت او انجام بدهم.  از من خواست اینار را جلوی دریا انجام دهیم قبول کردم
کردم کارش زود تمام شود. همیشه دنبال چیزهای ترس و استرس داشتم و آرزو م با وجودی که خیل
بود که برای خودش هیجان انیز است و من در این رابطۀ فقط ی ابژه سس بودم…» (32 ساله،
 .(کارشناس، شاغل

برابری خواه جنس به منزله معیار رابطه، زن را در برابر چالش همزیست با کس قرار م دهد که باید
درک مشابه از سسوالیته داشته باشد. درک که در آن حس برابری و فاصله گرفتن از کلیشههای رایج
 :در جامعه پیرامون رابطۀ جنس زن وجود دارد



از اولین رابطۀ جنس با ی از دانشجویان دانشده خاطره خیل تلخ دارم. او پس از ارضا شدن»
بدون توجه به من خوابید تا صبح… شب سخت بود. آن شب برای خودم اش ریختم از تجربه بسیار بد
اولین رابطه… حس گناه نبود، فر م کردم طرف به من ب احترام کرده است… بعدها یاد گرفتم
.(سوت ننم و به دوست پسرم بفهمانم که من هم در رابطه وجود دارم…» (34 ساله، هنرمند، نقاش

«دانم که تا آخر عمر با ده نفر رابطه داشتهباشم، اما ده تا رابطۀ سالم. اگر کسمن برای خودم بد نم
فر مکند من به این خاطر بدکاره هستم بهتراست  برود ی دختر باکره پیدا کند» (24 ساله، دانشجوی
.(معماری

از بچ او را در کوچه م دیدم… وقت از کانادا برگشت مادرش را فرستاد برای خواستاری. با …»
خودم گفتم آدم که در خارج تحصیل کرده باید فر روشن داشته باشد. پیش از ازدواج با او رک و
راست صحبت کردم. گفتم من باکره نیستم و برایم رابطۀ جنس خوب مهم است. گفت که برایش گذشتۀ
مـن مهـم نیسـت. ولـ بعـد از ازدواج رفتـارش عـوض شـد… یبـار بـه مـن گفـت در رابطـۀ جنسـ شـبیه
.(فاحشهها مشوم…» (35 ساله، کارشناس حسابداری، شاغل

برابریخواه اقتصادی

ی از ویژگ های مهم کسان که سب زندگ همباش را برم گزینند استقلال اقتصادی و داشتن
:شغل است. شماری در مصاحبه ها استقلال مال را ی از عوامل آزادی خود تلق م کنند

ما سر مسئلۀ مال با هم توافق کردیم هر کس سهم خودش را بذارد به نسبت درآمد. من حقوقم بیشتر»
است قبول کردم پول بیشتری خرج کنم. وقت ناه م کنم دوستم م خواهد لپتاپ بخرد با حقوق
خودش باید شوهرش را راض کند. شوهرش هم م گوید ضروری نیست هزینههای دیه داریم» (31
.(ساله، کارشناس، شاغل

به دوست پسرم گفتم دوست ندارم وقت م رویم بیرون یا سفر، تو همیشه دست در جیبت کن. قرار»
ما ساده است یبار او حساب م کند و یبار من. این طوری برای من راحت تر است حس م کنم
.(باری بر روی دوش من نیست و در رابطه آزاد هستم…» (33 ساله، روزنامه نار شاغل

آنگونه که از گفتههای بخش از مصاحبه شوندگان برمآید بحث مال و اقتصادی گاه ی از حوزههای
اصل تنش و برخورد است. در هنجارهای جامعه این مردان هستند که نقش “نان آور” را بازی مکنند و
زنان نقش اقتصادی کمتر و یا حاشیهای دارند. تعادل قدرت در روابط زوج از جمله به همین مشارکت
:مال زن بازمگردد

پول پیش اجاره خانه را من گذاشته ام بعد هم با کل بحث و جدل بالاخره توانستم به دوست پسرم»
حال کنم که درآمد من مال خودم هست و من سهم خودم را در خرج خانه م دهم» (30 ساله، مهندس
.(شاغل

گروه کوچ از مصاحبه شوندگان وابست اقتصادی خود را به مردی که با او زندگ مکنند ی از
انیزههای انتخاب همباش مدانند. اما در ضمن، در میان آنها هم نوع تمایل به استقلال مال دیده



:م شود

حقوق من برای خرج زندگ کاف نیست. او کار آزاد دارد و حقوق من براش مطرح نیست. ول باز هم»
خواهم برای هر چیزی دستم پیش او دراز باشد…» (37 ساله، کاردان دهم کار کنم. نمترجیح م
.(حسابداری، شاغل نیم وقت

برابریخواه در خانواده

ی از نات که در بخش بزرگ از مصاحبهها به چشم مخورد دگرگونهای است که در درک از
نقشهای هنجاری در خانواده بهوجود آمده است. با آنه شماری از مصاحبه شوندگان رابطۀ کنون را
پیش درآمد و آزمون برای رفتن بهسوی رابطۀ رسم م بینند ول آنچه از نظر ذهنیت مهم است تفسیر
جدید از جایاه خانواده و نقش های سنّت در رابطه است. آنها با فردیت جدید خود دیر نمخواهند
 .فقط نقش “همسر وفادار” و یا “مادر فداکار” را ایفا کنند

«ی ر دور کند. ببینید ازدواج سنّتدیآدمها را از ی ل سنّتترس من این است که ازدواج به ش
انجام م قبل اری و بدون آشناینیست که مثلا با خواست چارچوب دارد، منظورم فقط ازدواج سنّت
شود. مثلا تصور این است که، زن باید جهیزیه ببرد، مرد باید هزینه زندگ را در بیاورد، زن وظایف
خانه داری را انجام مدهد…  ازدواج ی اسم بزرگ دارد باعث مشود که حس کنید در همۀ شرایط
باید ماند. ول همباش این حس را به آدم م دهد که هر وقت تحت فشار قرار بیرید بتوانید از این
.(زندگ خارج شوید» (32 ساله، شاغل

ترجیح مدهم  زندگ مجردی و رابطۀ با دوست پسر را تجربه کرده باشم بعد وارد زندگ مشترک»
بشوم. به نظر من ی مشل بزرگ که ازدواج داره این است که خیل زن و شوهر درگیر هم هستند. من
خیل هست که مختص به خودمه. فعلا برم این است که تایمهایمجردی چیزی که لذت م در زندگ
رده دارم و هنوز زوده که بخوام زندگیم را بهطور کامل با کسکارهای ن چیزها را باید تجربه کنم خیل
.(تقسیم کنم» (24 ساله، دانشجوی رشته هنر، شاغل نیم وقت

موضوع که در شمار بزرگ از مصاحبه ها مطرح مشود طلاق و مسائل و مشلات مربوط به آن
:است. در کمتر مصاحبهای از طلاق و مسائل مربوط به آن سخن به میان نیامد

اگر بروید دادگاه بویید این آقا معتاد هست، الان جدیدا مگویند ترکش بده، کم کنید ترک کند، اگر»
بویید خانم باز است، مگویند اشال ندارد، در جمهوریاسلام مرد حق دارد چندتا زن داشتهباشد»
.((30 ساله، کارشناس، شاغل

یادم مآید تو جلسۀ دادگاه قاض به من گفت هر اعتیادی که خطرناک نیست. وقت مرد خرج خانه را»
چه؟ یعن ر یعنه میزنتت؟ خب این تفخوای جدا شوی؟ منیست. چرا م لر مشدهد که دی م
باید من را م کشت تا متونستم طلاق بیرم؟ یا باید کتم میزد یا اسید میپاشید رو صورتم» (31 ساله،
.(کارشناس، شاغل

است هر چند شمار کوچ مانند صیغه شدن برای بسیاری تحقیر آمیز و نپذیرفتن ”راه حلهای “شرع



: ناچار شده اند در موارد مشل ساز دست بهدامان آن شوند

باور کنید برای من کلمۀ صیغه چندش آور است. فرش را کنید که باید در ازای مبلغ و برای مدت»
معین خودتان را به مردی بفروشید و به برده جنس او تبدیل شوید. حالا بعض از دوستان وقت گیر
 .(مافتند مگویند صیغه هستیم. برای من همین هم قابل قبول نیست» (32 ساله، کارشناس، شاغل

تجربۀ متمایز شدن در زندگ هنجار شنانه

همخـان، افـراد را بـه گـونه ای مسـتقیم و چـالش در برابـر نهادهـای رسـم، خـانواده و یـا جـامعه قـرار
مدهد. با آنکه شماری از خانوادهها در جامعهای پر از ممنوعیتها و محدودیتها برای جوانان نقش
“ضربهگیر” را دارند و تا حدودی خود را با گرایشهای موجود در میان نسل جدید سازگار مکنند و یا
دست کم بهطور آشار در برابر آنها قرار نمگیرند ول شاف نسل واقعیت مهم تجربۀ روزمرۀ جامعه
است (منادی، 1385). کسان که سب زندگ همباش در شلهای گوناگون آن را انتخاب مکنند
ناچارند نوع از کنار آمدن با خانواده را برگزینند که در آن هم شیوههای پنهان کاری و ظاهر سازی
دیده مشود و هم دوری جستن و یا رابطۀ کنترل شده برای کاستن از تنشها. همین روایت به گونهای
دیـر در رابطـه بـا جـامعه و مردمـان وجـود دارد کـه چنیـن انتخـاب و سـب زنـدگ را “ضـد ارزش”،
.“نامشروع” و “غیر شرع” تلق مکنند

و فشار اجتماع نهنجارش

معنای زندگ کردن به شیوۀ هنجار شنانه در جامعه ای با حومت دین دست و پنجه نرم کردن با
مشلات است که گاه زندگ عادی روزمره را پردردسر و دشوار مکند. مشل زوجهای هنجارشن
فقط نهادهای رسم و نیروهای پلیس نیست. گاه همسایهای کنجاو و “مؤمن” نقش پلیس را ایفا م کند
از معیارهای و مواظب رفت و آمدها و روابط دختران و پسران در داخل ساختمانهاست. در نتیجه ی
که زوجهای همخانه برای اجارۀ خانه در نظر م گیرند همین میزان آزادی رفت و آمد و عدم نظارت
  :همسایه ها، نهبان و یا صاحبخانه است

مسئلۀ اصل برای ما دستاه دولت است. چون اگر قرار باشد طرف بذارد برود تو ازدواج رسم هم»
این کار را م تواند بند. ول در مورد همباش، این ترس احتمالا همیشه هست که برای ما دردسر ایجاد
.(بشود، همسایهها اعتراض کنند، پلیس و اطلاعات بیایند سراغت» (28 ساله، کارشناس ارشد، عاس

مـا در یـ ساختمـان ۱۶ واحـدی زنـدگ مکنیـم و خوشبختـانه صاحبخـانه در ساختمـان مـا نیسـت. »
از دوستام شنیدم که صاحبخانه وقت ند.مثلان من زندگ ترجیح من این است که صاحبخانه نزدی
باشد باید خیل مراعات کنند.  برای آوردن دوست پسرشون خیل احتیاط مکنند. اکثراً خیل حساس
هستند که همسایهها نفهمند که دوست پسر دارند. تو طبقۀ ما ی آدم فضول هست. بعد دو تا پسر مجرد
.(هستند واحد بغل. کاری به کار ما ندارند» (31 ساله، کارشناس، شاغل

توی سفر ما ی جای توی چادر بودیم، کنار دریا، نصف شب ساعت سه ی نفر ما را بیدار کرد،»
آمدیم بیرون، گفت که اینجا چه کار مکنید؟ گفتیم کمپ کردیم خوابیدیم. زن و شوهرین؟ گفتیم نه.



گفت یعن چ؟ یعن عقد نیستید؟ گفتیم نه. گفت حرامه. گفتیم همین که هست. گفتیم خانواده ها هم
اطلاع دارند. پرسید چرا هتل نمروید؟ گفتیم که ما پول نداریم. تا گفتیم پول نداریم شیشه رو کشید بالا
.(رفت» (27 ساله، کارشناس، شاغل

زنان که رابطۀ جنس خارج از ازدواج را تجربه م کنند حتا نم توانند روی همبست زنان دیر هم
: حساب کنند

با توجه به قداست ازدواج در جامعه در مورد زنان که به سمت همخان م روند همیشه بدبین وجود»
دارد. هنوز بحث انتخاب زن در ی رابطه مطرح نیست و مردهای جامعه ما فر م کنند چون این زن
با ی مرد رابطۀ خارج از ازدواج داشته با دیران هم م تواند داشته باشد و القای همین فر باعث شده
.(زنها هم به این زنها احترام نذارند» (25 ساله، دانشجو فوق لیسانس

مشلات عمل همزیست بدون ازدواج گاه به حوزههای سرایت مکند که تصور آن برای مصاحبه
تواند بهدلیل این سب برای زنان م خدمات پزش استفاده از برخ شوندگان دشوار بوده است. مثلا
 .زندگ دشوار شود

برای من پیش آمد که سر مشل پیش دکتر رفتم، خواستم صادق باشم و گفتم مجردم. او از معالجۀ»
من خودداری کرد و با برخوردی بسیار زننده که مدت ها با آن درگیر بودم به من گفت که از مطب او
.(خارج شوم» (31 ساله، کارشناس، شاغل

همین که تو یه هتل نمتوانید ی اتاق بیرید ی دردسر در سفرهاست. خیل جاها ما مجبور بودیم به»
دروغ تظاهر کنیم که زن و شوهرهستیم یا بریم سراغ راه حل صیغه برای فرار از دردسر» (27 ساله،
.(کارشناس ارشد، شاغل

هنجارشن و خانواده

پشت کردن به نظم خانوادگ و زندگ به گونهای دیر م تواند شاف و تنش آشاری را در خانواده
بهوجود آورد. این تنش و درگیری فرهن و اخلاق ابتدا میان جوان و مادران و پدران پدیدار مشود.
اما بهتدریج پای خانوادۀ بزرگ (خویشاوندان) هم به این تنش کشیده مشود. بخش کوچ از مصاحبه
شوندگان موفق شدهاند با گفتوگو و ارتباط نزدی بهتدریج نظر مثبت خانواده یا بخش از اعضای آن
 :را جلب کنند. ول در شمار بزرگ از روایتها تنش و شاف سبب دوری و حتا درگیری مشود

تو ایران انتظار از پسر این است که کار خوب داشته باشد، ماشین و خانه داشته باشد، یا مدرکش رو»
گرفته باشد. وقت این شرایط فراهم نیست از نظر خانواده ها ی مشل بزرگ محسوب است و اجازه
ازدواج را نم دهند. ما هم به همین خاطر تصمیم گرفتیم با هم زندگ کنیم تا ببینیم بعد چه م شود»
.((30 ساله، کارشناس ارشد، شاغل

ما ناچاریم با خانواده ارتباط نداشته باشیم. پدرم به هیچ وجه نم تواند با این قضیه کنار بیاد، به این»
خاطر که ی پسزمینۀ مذهب دارد. از نظر او زندگ من کاملا غیرقابل قبول است. با این که فر مادرم
.(بازتر است ول او بین پدرم و ما انتخاب ندارد» (29 ساله، کارشناس ارشد طراح، شاغل



«ران باید قایم کنم، مثلا من سر اون یبرای دی کنم. ولم من خودم الان ده ساله دارم راحت زندگ
دوستپسـرم، بهتـر بـود خـالهام نفهمـد، ایـن نفهمـد، آن یـ نفهمـد. اجـازه نمـدادم بداننـد» (31 سـاله،
.(کارشناس، شاغل

آن گونه که مصاحبهها نشان مدهند شماری از خانواده ها کم و بیش در جریان رابطۀ دختر خود
هستند ول این مطلع بودن و مخالفت شدید نردن به معنای پذیرش علن روابط جنس خارج از ازدواج
نیست. موضوع اصل این است که در بسیاری از موارد گفتوگو میان خانواده و نسل جوان بر سر
رابطۀ با دیری به بن بست کشیده م شود. به نظر مرسد گاه شاف ژرف میان نهادها و هنجارهای
رسم و نسل جوان بر رابطۀ آنها با خانواده آثار مهم دارد. به عبارت دیر، سایۀ جامعه و فشارهای
هنجاری بر فضای گفتوگو میان خانواده و نسل جوان سنین مکند. خانوادهها گاه متوانند در
گفتوگوی با دختر و یا پسر خود با این سب زندگ کنار بیایند، ول مشل برای بسیاری از افراد
نهادهای رسم و دیراناند که از آنها دربارۀ فرزندانشان و نوع زندگیشان م پرسند و فشار بیرون گاه
      :سبب مخالفت آشار و یا منفعل در خصوص همباش و رابطۀ جنس بیرون از ازدواج م شود

من مامانم را مپیچانم. نمگذارم بیاد یا مثلا اگر بشود وقت بیاد و برود که دوست پسرم نباشد. صد»
در صد م دانم که خانوادهام هیچ وقت قبول نمکنند چنین چیزی را. من فر نم کنم جامعه هم از من
.(چنین چیزی را بپذیرد» (28 ساله، دانشجوی دکترا، شاغل نیمه وقت

خانوادۀ دوستم تو روستا زندگ مکنند، بعد همه اینستاگرام دوستم رو فالو مکنند. به مادرش گفته »
این کارا؟  قشن چ بودند مبارکه، آقا پسر داماد شده، چرا خبر ندادید؟ بعد مادرش به او گفته یعن
مثل بچه آدم ازدواج کنید، ماشین بخرید، خونه بیرید، بچه بیارید، اینجوری که نمشود زندگ کرد»
.((27 ساله، کارشناس، شاغل

«دماغم را عمل کردم، پدر و مادرم حتا از من نپرسیدند از کجا پول آورده ای برای عمل… . یعن وقت
نمخواستند بدانند. ظاهرش این است که بعد از چند تا دعوا قرار شده دیر در کار من دخالت ننند.
حتا به نظرم ترس دارند از دانستن دربارۀ زندگ خصوص من در تهران. وگرنه برای من کاری نداشت
به آنها بویم دوست پسر من پزش است و من بیشتر وقتها خانۀ او هستم…» (26 ساله، دانشجوی
ارشد فیزی کارشناس).

آموختن زندگ اجتماع به سب متفاوت

زندگ نیمه پنهان به معنای سب خاص از زندگ است که در آن بهگونهای دائم باید مراقب همه چیز
بود برای فرار ب وقفه از دید کسان که م توانند دردسرساز باشند. این شیوۀ زندگ که گاه فرد را به
 :دروغ گوی و ریا کاری وادار م کند م تواند برای شماری پر از تنش و فشار روان دائم باشد

« خانه دوستان م از فالوئرامون یا وقت گوئیم  ازدواج کردیم. بعد مثلا خیلاگر از ما بپرسند ما م
رویم ،  از ما مپرسند ازدواج کردید؟ بهناچار جواب م دهیم ازدواج کردیم. چون من رابطۀ خودم را با
دوست پسرم  مثل ی ازدواج م دانم. فقط من با اون سند جمهوری اسلام مشل دارم..»(31 ساله،
.(کارشناس، شاغل



من دیر حساب پوست کلفت شدم. 15 سال پیش در زیر زمین خانۀ خودمان ی اتاق داشتم اسمش»
را گذاشته بودم به شوخ زندگ زیرزمین. چون م شد مستقل باش، موسیق با صدای بلند گوش
کنید. البته دوست پسرم هم یواش م آمد پیش من. الان از خانواده جدا شدم و خانۀ مستقل دارم، هم
محل زندگ است هم کار. خانواده هم عادت کرده به شیوۀ زندگ من. ول هنوز زندگام بهنوع زیر
.(زمین است..» (35 ساله، گرافیست شاغل

اینکه من همیشه حواسم جمع باشد کس نفهمد و پنهان کنم کار آسان نیست. این که استرس داشته»
باشم، رفت و آمدهایم را کنترل کنم بار و فشار روان بر من وارد م کند. هیچ نهاد و جای نیست که
بخواهد از حقوق  کس مثل من دفاع کند. چون این شل زندگ رسمیت ندارد…» (32 ساله، مهندس،
.(شاغل

ی از راه های فرار از انزوای اجتماع در جامعه ای که سبهای زندگ غیرهنجاری را نمپذیرد شل
دادن به شبههای بسته است که افراد آن به شیوهای خاص زندگ مکنند و یا همباش را مپذیرند.
:شبههای اجتماع کوچ منزوی به فضاهای زندگ و هویت یاب جایزین تبدیل م شوند

«زندگ که با این سب کنند و از زمانم تقریبا نصف اطرافیان و دوستان من به این شیوه زندگ
آشنا شدم بیشتر با کسان معاشرت م کنم که با این طرز زندگ مشل ندارند». (31 ساله، شاغل
.(وکیل

«م هست که ما را همینطوری قبول دارند و یا دوستان ما که شبیه ما زندگ بیشتر رابطۀ ما با کسان
کننـد… ایـن آدم هـا هـم زیـاد نیسـتند. مـا بـا ایـن گـروه ایـن طـرف و اون طـرف مـ رویـم» (28 سـاله،
.(کارشناس ارشد کامپیوتر، شاغل

بحث و نتیجه گیری

نتایج مصاحبهها نشان مدهند که معنای هنجار شن در رابطۀ جنس و ازدواج برای همان یسان
نیست. در مورد برخ م توان از مقاومت خاموش و منفعل سخن به میان آورد. این گروه بیشتر به
نیازها و حسهای شخص توجه دارند. مقاومت آشار در مورد کسان صدق م کند که معنای رفتار
خود را در رابطۀ هنجارها و نهادهای رسم تفسیر مکنند. مخالفت با ازدواج یا مخالفت با مربوط کردن
ازدواج به رابطۀ جنس بیشتر از دیدگاه مخالفت با ازدواج به سب و سیاق سنّت و پذیرش فرودست زن
و یا قیم بودن مرد است. این گروه با ازدواج موافقاند که در آن همزیست تفاهم و بین الاهذان میان
با سب از زنان مصاحبه شده به خاطرشان به زندگ که شمار بزرگ ل گیرد. معیارهایدو نفر ش
هنجار شنانه پناه آوردهاند برابری در زوج، احترام به فردیت و آزادی زن است. ازدواج که بهصورت
قراردادی برای رابطهای نابرابر باشد، از سوی قوانین تحقیر آمیز مورد حمایت قرار گیرد یا خواست
فرزندآوری یا انجام نقش همسر فداکار و مطیع را در پ آورد آنها را بدبین مکند. گاه اهمیت استقلال
فردی و برابری در رابطۀ زناشوی تا به آن اندازه است که حتا دورنمای مجرد ماندن تا پایان عمر و یا
.بچه دار نشدن هم آنان را از چنین انتخاب باز نم دارد

تحلیــل مصاحبههــا بــا زنــان کــه تجربــۀ اشــال گونــاگون همبــاش را از ســر مگذراننــد نشــان دهنــدۀ



دگرگونهـای ذهنیتـ مهمـ اسـت کـه در حـوزۀ سـسوالیته و نهـاد ازدواج در میـان گروههـای در بطـن
ل گرفته است. پویایش جامعه ایران و بهرغم فشارهای هنجاری و نظارت و کنترل نهادهای رسم
ذهنیت جدید اجازه م دهد مفاهیم مانند ازدواج و یا خانوادۀ سنّت و نقشهای مردانه و زنانه در آن،
اند، به پرسش کشیده شوند. این خوانش سنجشگرانه نوعو طبیع که برای بسیاری در جامعه بدیه
استقلال و خودمختاری و غلبه بر “شبح دیری که هر کس در وجود خویش دارد” و توجه بیشتر به علاقه
و حس های فردی در رابطۀ زناشوی را در پ م آورد. واقعیت این است که رابطۀ جنس پیش از
ازدواج و سـهل‐گیری جنسـ بـه پدیـدۀ رو بـه گسـترش و “آشـار” در جـامعۀ ایـران تبـدیل شـده اسـت.
همزمان بر خلاف بسیاری کشورهای دیر، رواج روابط جنس خارج از ازدواج با گسترش چشمیر
اشال همخان همراه نیست چرا که هنجارهای رسم، سنّت های اجتماع و فشار نهادهای کنترل
.اجتماع انتخاب این سب زندگ را پرهزینه و دشوار مسازد

همانگونه که مصاحبه ها نشان مدهند همزیست بین الاهذان زمان م تواند در عمل و در تجربههای
خود باشند. به نظر م ل گیرد که زنان صاحب بدن خود و تصمیم گیرنده درباره رابطۀ جنسفردی ش
رسد این دسته از زنان بدن را که متعلق به دیری (شوهر، برادر و پدر) بود و ناموس آنها به شمار
مرفـت را بـاز پـس مگیرنـد. دشـواری ایـن فراینـد انسانشنـاخت غلبـه کـردن بـر موانـع روانشناسـانه،
اخلاق و هنجاری در رابطۀ با دیران و در درون خویش است. درست به همین دلیل است که ساخت و
پرداخت ذهنیت جدید پیرامون رابطۀ جنس و میل به سوژه بودن در رابطۀ زوج به شل گیری خویشتن 
جدیدی م انجامد که ویژگ آن مخالفت آشار با هنجارها و نظام ارزش حاکم است. برای این دسته
از زنان، همسر و مادر وفادار بودن برای این یا آن مرد دیر هنجار اصل زن بودن در جامعه را تشیل
نمدهند. چنین زن دیر ناموس مرد نیست، بدون قیم وجود دارد و به گفتۀ ی از مصاحبه شوندگان
.“عشق در رویاها و برای دیری” را کنار گذاشته و به بازیر برابر حقوق در زوج تبدیل شده است

رویداد اصل در همباش دگرگون در رابطۀ قدرت است. بخش مهم از مصاحبه با زنان که ی از 
اشال روابط جنس خارج از ازدواج را تجربه کرده اند حایت از ظهور زنان م کند که در آن برابری
ار به برابری در رابطه هم واکنشرسد این میل آش است. به نظر م اساس ری خواستدر رابطۀ با دی
(به نابرابری های موجود) است و هم ادراک (تجربه سنجشگرانه، شناخت، هوشیاری جدید). بخش از
این هوشیاری واکنش است به ب عدالتها و تناقضهای بزرگ در جامعۀ ایران و وجود هنجارهای که
موجب نابرابری میان زنان و مردان مشود. در ناه بخش بزرگ از مصاحبه شوندگان هنجارها و
قوانین موجود، ظالمانه و به زیان زناناند. بخش بزرگتر این هوشیاری مربوط م شود به نوع آگاه و
درک جدید از چونه زن بودن: « فر م کردم در جامعه ای که در آن نابرابری و ظلم به زنان بخش از
قوانین است کس را پیدا کرده ام که طرفدار برابری است. اما این مرد که در ظاهر صحبت از مخالفت
با سنّت م کرد در توقعات که از من داشت کاملا سنّت بود». ی از جنبه های مهم روند سوبژکتیویته
برابـری خـواه و یـا زن بـودن بـه گـونهای دیـر (بـه گـونه غیـر هنجـاری) فاصـله گیـری سـنجشگرانه از
ــه تجربههــا و شنــاخت شخصــ در رابطــۀ جنســ اســت. در هــر جــامعهای ــه ب نقشهــای ســنّت و تی
سسوالیته، ازدواج و خانواده نوع از رابطه است با خویش، با دیری و با محیط بیرون و دنیا. ذهنیت
شود و بر هویت جنس گیرد، متحول م ل مری شل فردی در رابطۀ پرتنش میان خویش و دیو تخی
فرد تأثیر مگذارد. در آنچه زنان پیرامون تجربهها و ناه خود به سسوالیته گفتهاند دو سطح از رابطه



مشاهده مشود. رابطۀ اول میان خویشتن و دیری است. نوع گفتوگوی پیوستۀ آشار و پنهان،
خواسته و ناخواسته، مستقیم و غیر مستقیم. زمان این گفتوگو رودررو و خواسته است و زمان هم
خاموش و غیر مستقیم. فرد با روابط اجتماع و خانوادگ، با مشاهده، خواندن و یا گوش دادن، به
بازنمودها و دنیای ارزش خود بازمگردد و پیرامون آنها چند و چون مکند: «این خانم به شدت
باحجاب بود. روسریاش را تا چونهاش مآورد. همش از خدا و نماز و دعا و اینچیزها حرف م زد.
بهش گفتم تو که اینقدر معتقدی، چطور به شوهرت خیانت مکن؟ شوهرش هم زندان بود. برگشت
.«…گفت من این آدم را دوست دارم

رابطۀ دوم میان خویشتن و خویشتن است در گفتوگوی درون و خاموش. بازاندیش پیرامون ارزشها
و هنجارها، کیست زنانه، ازدواج، گناه ویا لذّت ورابطۀ جنس: «وقت با خودم فر م کنم مبینم هنوز
خواهد، آدم با تجربه و پخته تری بشوم. یازدواج و بچه دار شدن ندارم. دلم م آمادگ در 28 سال
شست عشق بد داشتم در 23 سال. دنیا روی سرم خراب شده بود. رفتم پیش ی روانشناس. دو
     .«…سال طول کشید تا برگردم به حالت عادی

ر از درون این دو گفتوگوی پیوسته متولد مل زنانۀ جدید و زن بودن به گونهای دیخویشتن و تخی
شناسانۀ شماری از زنان سخن گفت که در اثر پویایهست دگرگون توان از نوع شود. در اینجا م
دنیای ذهن، تجربهها و یادگیریهای عمل شل مگیرد. وجه نمادین این هوشیاری و تخیل با تفسیرها و
برداشتهای افراد پیوند خورده است. خوشبخت، عشق، لذّت، ازدواج، رابطۀ جنس، بدن، گناه و باکره
بودن یا نبودن مفاهیماند که در این دیالتی پیچیدۀ چند بعدی دارای معنا در وجه نمادین مشوند.
اگر در گذشته حس دوست داشتن خیال یا واقع در رابطۀ سطح و کوتاه پیش از ازدواج حاصل
مشد و فرد هم به آن رضایت مداد و آن را مپذیرفت، امروز نیاز به اطمینان به معنای رابطه با
معیارها و خواست های جدید نزد گروه از زنان بهوجود آمده است: «2-3 سال لازم بود تا با موضوع
باکرگ کنار بیایم و از شر این تابو که رو مغزم فشار م آورد خلاص بشوم. فر ننم به اینه بهخاطر
.«ی رابطۀ جنس شدم ی دختر معیوب  و خراب

بخـش بسـیار بزرگـ از مصـاحبه شونـدگان متعلـق بـه طبقـه متوسـط شهـری، شاغـل و دارای تحصـیلات
دانشاه و یا ساکن تهران و شهرهای بزرگ‐اند و تقریباً همۀ آنها از طریق رسانه ها ارتباط زنده و
فعال با دنیای امروز دارند. این متغیرهای عین که در پژوهشهای همانند نیز یافت مشوند در دگرگون
کردن دنیای بازیران اجتماع نقش فعال ایفا مکنند. اما این عوامل “بیرون” به تنهای و بهصورت
خط سبب دگرگونهای ذهنیت و تخیل اجتماع نشدهاند. اتفاق مهم در دنیای ذهن و تخیل این زنان
بهوقوع پیوسته و شهامت اجتماع که در رفتارهای آنها مشاهده م شود دارای اصالت پدیدۀ نهادگزاری
در جامعه است. سسوالیه از این منظر در ایران به جنبهای خصوص و فردی فرو کاسته نمشود و
.ی از حوزههای مهم زایش پردرد هویت زنانۀ متفاوت نوپیدایش در جامعه است

زنـان کـه در مصاحبههـا شرکـت کردنـد در روابـط زنـاشوی خواهـان بهرسـمیت شنـاخته شـدن عـاملیت
زنانهاند و رفتن بهسوی روابط که م تواند برای آنها پیامدهای اجتماع منف مانند طرد شدن، انزوا،
مجازات، انشتنما شدن و بازماندن از زندگ اجتماع متعارف را داشته باشد. اینگونه متمایز شدن
از دیران که هنوز در چارچوب فرهن سنّت به زن منرند در عمل منجر به شل گرفتن گروه در



جامعه مشود با هویت خاص. بهوجود آمدن شبه های بسته میان کسان که همخان را تجربه
زندگ است که این سب در برابر اکثریت سپر حفاظت کنند و یا روابط خارج از ازدواج دارند نوعم
را نمپذیرد. واکنش منف نهادهای رسم و جامعه به این پدیده، در عمل از شلگیری پویای طبیع و
.بدون تنش جلوگیری مکند

دادههای این پژوهش کیف مربوط به زنان مشود که با کنش هنجارشنانه در امر رابطۀ جنس در
روندهای دشوار نوسازی روابط خانوادگ و سسوالیته مشارکت مکنند. اما در ضمن نباید تصور کرد
کــه روابــط زن و مــرد در چــارچوب خــانواده ـــ هنجــاری همــواره نــابرابر و ظالمــانه اســت. مطالبــات و
تجربههای برابری خواهانه در درون ازدواجهای رسم هم وجود دارد و رو به گسترش است. گسترش
رفتارهــای جدیــد جمعیتــ در ســطح کلان از جملــه بــه دلیــل تســلیم نشــدن زنــان بــه روابــط یســویه و
است. این دو حرکت، ی تفاهم و اهمیت پیدا کردن همزیست های مردانه در روابط زناشویزورگوی
آرام و خاموش، دیری رادیال و پرخروش، در برابر یدیر نیستند و بهطور موازی برای تغییر جامعه و
 .جایاه زنان مشارکت مکنند

(نانس، فرانسه) Lorraine استاد جامعهشناس در دانشاه لورن *
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